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 2 ۱۹۹۷آبان   ۴ انترناسيونال 

يــه   " شوراي هماهنگي خط و ابن
تـا     ٥ کارگران راه آهن" براي  روزهاي  

آبــان فــراخــوان بــه اعـتـــصــابــي            ١٠ 
کارگر راه  ٦٥٠٠ سراسري داده است. 

خــواســت فــوري       ٧ آهــن بــا طــرح           
فراخوان به اعتصاب در سراسر کشور 
داده اند. خواستهاي کارگران عبارتند  
از: تسويه حساب کـامـل حقــوقـهـا،           
ــو                 ــغ ــي، ل ــان ــه درم ــم يـ ــرداخــت بـ پ
قـــاد                 قــراردادهــاي مــوقــت و انــعـ
قراردادهاي دائم کاري، حق تشـکـل،     
داشتن حق تجمع و برگزاري آن در هـر  
زمـــان کـــه کـــارگـــر بـــراي طـــرح                
مشکلاتش نياز دارد، متوقف کـردن  
اخراج کارگران تحت عنوان "تعديلي"  
و اعلام تاريخ دقيق پرداخت حقوق از 
سوي مديريت. کارگران اعـلام کـرده        
اند که اينها خواستهاي همه کارگـران  
راه آهن در سراسر ايران اسـت و بـايـد        

 فورا عملي شود.   
بخشهاي مختلــف کـارگـران راه         
آهن در ماههاي اخير در چند نوبت با 
اعــلام خــواسـتـــهــاي خــود دســت بــه          
اعتصاب سراسري زده اند. از جـملـه        

تـيـــرمــاه ايــن کــارگــران در             ٢٩ در   
 ٤ تـا       ٣ اعتراض به تعويق پرداخـت    

هـاي خـراسـان،         ماه مـزد در استــان         
آذربايجان، لرستان، اصفهان، زنـجـان     

شهر، کرج، شاهرود،  و شهرهاي اسلام
سمنان، دامغـان، گـرگـان، وراميــن،          
اراک، اروميه، انديـمـشـک، زاهـدان و         
هــمــچـنــيـــن ديــزل تــهــران دســت بــه            
تــم           اعتصاب زدند. همچنيــن در هفـ
مهر ماه کارگران راه آهن شاهـرود بـه     
خاطر دريافت نکردن چنـد مـاه مـزد        

يــز          ١٤ اعتصاب کردند و در  مـهـر ن
کـارگــران حــوزه سـرخــس در اسـتـــان           
خـراســان دســت از کــار کشيـــدنــد و             
بخاطر عدم پرداخت دستمزدهايشـان  
به سمت فرمانداري و استانـداري ايـن     

 شهر راهپيمايي کردند. 
ــارگــران راه آهــن                 ــه ک ــه گـفــتـ ب

يــن حـکـومـت بـارهـا وعـده                 مسئـول
اند که مطالبات کارگران به آنـهـا      داده

پرداخت خواهد شد ولي خلــف وعـده      
کرده و همـچنــان کـارگـران چنــدمـاه             

ســال پــاداش آخــر ســال           ۶ حـقـــوق و  
 (سنوات) را دريافت نکرده اند.  

خواستهاي اعـلام شـده از سـوي          
کارگران راه آهن و تاکيد آنها بـر حـق       
تشکل و حق تجمع يک خواست مهـم  
و حياتي در اوضاع کنــونـي اسـت و           
بـطــور واقـعــي مـهــر اوضـاع امــروز             
جنبش کارگري را بر خـود دارد. ايـن        
خواستها ميتوانـد و بـايـد بـه پـرچـم               
اعتراضات همه کارگـران در سـراسـر        
ايران تبديل شود. کارگران حق دارنـد     
متشکل شوند. کـارگـران حـق دارنـد          
نــد. وقـت              اعتراض و اعتــصـاب کنـ
آنست که دفاع از ايـن خـواستــهـا را            
يــه       سرلوحه تمام اعتراضات خود علـ
حکومت مفتخوران سرمايه دار قـرار  
دهيم و متحدانه براي آنها اعتراض و   
اعتصاب کنيم. فراخوان به اعتصاب  

آبـان از     ١٠ تا  ٥ سراسري در روزهاي 
سوي کارگران راه آهن با خـواستــهـاي     
اعلام شده فوق در کنــار اعتــصـاب          
سراسري رانندگان کاميــون سيــر پـر          
شتاب جامـعـه بسـوي اعتــصـابـات            
 سراسري را به روشني نشان ميدهد. 

يـــسـت کــارگـري از             حـزب کــمـون
اعتصاب سراسري کارگران راه آهن و   
خواستهاي بحق آنهـا فـعـالانـه دفـاع          
ميکند و همه کارگران و مـردم را بـه       
نــجـم       پشتيباني از اين اعتصاب در پ
تا دهم آبانماه فرا ميخـوانـد. شـرکـت        
وسيع خانواده هاي کـارگـري در ايـن          
اعتراضات بسيار ضروري است و يک 
يــت ايـن حـرکـت               قـ گام مهم در مـوف

 خواهد بود. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٦ ، ۱۳۹۷ آبان  ٤ 

يــت هـاي           جنايتي ديگر! در تـوئ
منتشر شده توسط عبدالرضا داوري   
مدير مسئول نشـريـه "بـررسـي هـاي             

مهر مـاه     ٢٩ اقتصادي" در يکشنبه  
آمده است: "خبر تـکـان دهنــده بـود.           
دکتر "فـرشيــد هـکـي" حقــوقـدان و                   
تــخـواه و مشـاور                اقتصـاد دان عـدال
علمي نشريه بررسي هاي اقتـصـادي،   
تــل      ساعاتي قبل به طرز فجيعي به ق
رسيد." ... " بـر اسـاس اطـلاعـات                      
اوليه، دکتر فرشيد هکي در نزديـکـي   
منزلشان، مورد حمله افراد ناشنــاس   
قرار گرفته و پس از وارد شدن تـعـداد     
زيادي ضربات چاقو، جسد ايشـان را    

 سوزانده اند." 
يــن                 فرشيــد هـکـي عضـو کـمپـ
محيط زيستي "زاگرس مهربان" بود، 
کمپيني که به انتقاد از سيــاستــهـاي        
حکومت اسلامي در قبال چگونـگـي   
ــهــره بــرداري و مصــرف آب در                    ب
حکومت اسلامي مي پـرداخـت. در        
کانال تلگرامي "پيـشتــازان عـدالـت"         
يادداشتي به نام فرشيد هکي منتشـر  
شده است که در آن آمده است: "مـردم    
ايران ديگر چيزي براي از دست دادن،   
بــه جــز زنــجـيـــرهــايشــان نــدارنــد...             
فــي               اعتصابات و اعتــراضـات صنـ
نمونه اي از چنين وضعيــت بـحـرانـي        
است... کارد از مغز استخوان مـردم       

 گذشته است." 
انگشت اتهام را در ايـن جنــايـت       
نيز بار ديگر بايد به طرف حـکـومـت      
آدمکشان اسلامي نشانه گرفت. قتل 
وحشيانه هـکـي در زمـانـي رخ داده             
است که تعدادي از فـعـالان مـحيــط        
زيست از بهمن ماه سـال گـذشتــه بـه          
اتهام واهي "جاسوسي" در زندان بسـر    
يــز بـه فسـاد فـي                مي برند و اخيـرا ن
الارض متهم شده اند، اتهامي که بـا    
توسل به آن تـاکنــون بسيــاري را بـه               
جوخه هـاي اعـدام و طنــابـهـاي دار               
يــز کـاووس               سپرده اند. پيـش از آن ن
سيد امامي از فعالين محيط زيست 

 را در زندان به قتل رسانده بودند. 
ــاه حــکــومــت             امــا تــاريــخ سـيـ
اسلامي تنها تاريخ سرکوب و اعـدام    
و شکنجه و تـرور و گـورهـاي دستــه            
جمعي نيست. تنها تاريخ تحميل فقر  
يــسـت.     و فلاکت گسترده و عمومي ن
تنها تاريخ ضديت با زن و تـحـميــل           
حجاب اسلامـي و جـهـاد اسـلامـي            
يــت و خـوشـي و            عليه انسان و انسان
نــهـا تـاريـخ مـرگ                  يــسـت. ت شادي ن
تدريـجـي و نـابـودي بـخـشـهـايـي از                  
محيط زيست و زندگي نيـسـت. ايـن       
تاريخ سيـاه حـکـومـت اسـلامـي بـا              
لــف مـردم،        مبارزات بخشهاي مختـ
کارگران و زنان و جوانـان و از جـملـه          

فعالين عليه تخريب محيــط زيسـت      
عجين شده است. امروز در شرايـطـي     
که توده مردم عليه جمهوري اسلامي 
بپا خاسته اند ميتوان و بايد قدرتمند 
يــه               تر و يکپارچه تر از هـميــشـه علـ
يــه کـل               يــن و علـ کشتار و ترور فعـال
ماشين سرکوب و جنايت حـاکـم  بـه        

 ميدان آمد.   
تــل          حزب کمونيست کـارگـري ق
فــرشـيـــد هــکــي را قــويــا مــحــکــوم            
يــم کـه در             ميکند. ما اعلام ميــکنـ
فرداي شيرين سـرنـگـونـي حـکـومـت          
يــن           اسلامي تمامي آمريـن و عـاملـ
جنايت عليه مـردم را بـه مـحـاکـمـه             

 خواهيم کشيد. آن روز دور نيست! 
 

 مرگ بر جمهوري اسلامي!
 زنده باد جمهوري سوسياليستي!
زنده باد آزادي، برابري، حکومت 

 کارگري!
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٣ ، ١٣٩٧ آبان  ١   
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آهـن     روز دوم آبـانـمـاه کـارگـران راه          -
هرمزگان در اعتــراض بـه پـرداخـت            

 ۶ و      ۴ هاي برج  نشدن نيمي از حقوق
تجمع کردند. در هـميــن رابـطـه             ۷ و 

کــارگــر راه آهــن بــا اعــلام              ٦٥٠٠ 
خواستهايي چون حـق تشـکـل، حـق           
تــجــمــع، تــوقــف فــوري اخــراجــهــا،           
يــمـه                 پرداخـت فـوري دستــمـزدهـا، ب
درماني و لغو کار قراردادي و دائمـي  

آبانمـاه   ١٠ تا  ٥ کردن قراردادها براي 
به اعتصاب سراسـري فـراخـوان داده        

 اند. 

روز دو آبانماه کارگران پـالايشـگـاه       -
گاز بيدبلند بهبهان در اعتــراض بـه          

ماه حقوق دست بـه     ۶ پرداخت نشدن 
اعتصاب زدند. لازم بـه يـادآوريسـت       
که کـارگـران و پـرسنــل پـالايشـگـاه               
بيدبلند بهبهان در تيرماه سال جـاري    
نيز دست به تجمع اعتــراضـي زده و          
اعتصاب کرده بـودنـد. از آنـجـا کـه               
تــه              خواست کارگـري پـاسـخـي نـگـرف
است، اين کارگـران دوبـاره دسـت بـه           
اعتصاب زده و پيگير خواستهايشان 

 شدند.  

کارگـر   ۵۰۰ روز اول آبانماه بيش از -
سد چمشير گچساران براي چنـدميــن    
بار در اعتــراض بـه مـحقــق نشـدن                  

مـاه  ۱۰ هـا و پـرداخـت نشـدن              وعده
حقوق معوقه خود در محوطه کارگاه 

 اين پروژه تجمع کردند.
 

 پيش به سوي اعتصاب سراسري

 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٦ ، ۱۳۹۷ آبان  ٤ 
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 3 ۷۸۷شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 

محمد کاظمي: اعتصاب عـمـومـي      
يعني چه؟ آيا منظور اعتصاب همـه  
مردم و يا بخش وسيعي از مردم بـا    

 يک خواست و شعار واحد است؟
حميد تقوايي: يک احتمال البته ايـن     
هست که بخشهاي مـخـتـلـف مـردم        
حول شعارها و خواسـتـهـاي واحـدي       
دست به اعتصاب بزنند. بخـصـوص    
در شرايط انقلابي کـه حـکـومـت و           
سيستم موجود بزير سـئـوال مـيـرود        
شــعــارهــا و خــواســتــهــاي مشــتــرک        
واحدي در جامعه مطرح و توده گيـر  
ميشود. ولي به نظر من اعـتـصـاب       
عمومي لزوما به معني اعـتـصـاب      
حول يک خـواسـت نـيـسـت. اگـر بـه               
تجربه تاريخي هم رجوع کنـيـد مـي      
بيـنـيـد کـه اعـتـصـابـات عـمـومـي                  
معمولا به شکـل مـجـمـوعـه اي از            
اعتصابات همزمان و سراسري بـروز  
پـيــدا مــيــکــنــد. ايــن اعــتــصــابــات          
خواستـهـاي مـتـفـاوتـي دارنـد ولـي               
هدف مشترک آنها حتي اگر علنـا و    
صـريــحــا اعـلام نشــود سـرنــگــونــي          
حکومت موجود اسـت. بـخـشـهـاي         
مختلف جامعـه بـراي خـواسـتـهـاي           
فــوري و مــبــرم خــود پــا بــمــيــدان               
ميگذارند ولي در عـيـن حـال هـمـه            
ميدانند که اين خواستهـا بـا وجـود        
حکومتي که در قدرت اسـت قـابـل        
تحقق نيست. اين يـک خصـوصـيـت        
شرايط انقلابي است که تـوده مـردم       
به اين نتيجه ميرسند که براي تحقق 
حـتــي فــوري تــريــن و مـبــرم تــريــن              
خواستهايشان ناگزيرند حکومـت را    
بزير بکشند. بعنـوان نـمـونـه امـروز           
افزايش دستمزدها و خاتمه بخشيدن 
به فقر و فلاکت يک شعار و خواسـت  
عمومي کارگران و توده مردم اسـت    
ــدارد کــه                  ــدي ن ــردي ــي کســي ت ول
جمهوري اسلامي قادر به تاميـن آن    
نيست. مردم ميدانند اين حکومتي  
نيست که حق تشکل و اعـتـراض را     
برسميت بشناسد، ايـن حـکـومـتـي          
نيست اعدام را لغو کند،  برابري زن   
و مــرد را بــپــذيــرد و از آپــارتــايــد               
جنسيتي يا حتـي حـجـاب اجـبـاري           
دست بکشد. مردم اينها را ميدانند  

اما در عين حال براي تحقق هـمـيـن      
ــارزه              ــراض و مــب ــهــا اعــت خــواســت
ميکنند. در شـرايـط انـقـلابـي ايـن             
اعــتــراضــات گســتــرده مــيــشــود و         

 همزمان صورت ميگيرد. 
يکي از مکانيمسهاي همزماني 
اعتصابات شکلگيري اعـتـصـابـات     
حمايتي است. يعني اعـتـصـاب در         
ــي                 ــت ــصــاب. وق ــت ــت از اع ــاي ــم ح
اعتصاب بخشي از جـامـعـه نـظـيـر         
همين اعتصاب رانندگـان کـامـيـون       
توجه جامعه و افـکـار عـمـومـي را            
جـلـب مـيـکـنـد اعـلام حـمـايـت از                   
اعتصاب نيز  رواج پيدا ميکند. هم  
در مورد اعتصاب راننـدگـان و هـم        
اعتصاب معلمان ما شاهد اين نـوع  
اعلام حمايتهـا بـوده ايـم. مـيـتـوان              
انتظار داشت و البته بايد تلاش کرد 
کـه بـا گسـتـرش و پـيـشـروي رونــد                  
مبارزات و اعـتـراضـات مـردم ايـن          
نــوع حــمــايــتــهــا بــه اعــتــصــابــهــاي         
حمايتي تبديل بشود. اين خـود يـک      
فاکتور مهم در شکلگيري اعتصاب 

 عمومي است. 
 

محمد کـاظـمـي: شـمـا بـه مسـالـه                  
سرنگوني اشاره کرديد. آيـا مـمـکـن       
اســت در کشـــوري مـــثـــل ايـــران              
اعتصاب عمومـي بـه خـواسـتـهـاي           
خودش برسد و حکومت همچنان در 

 قدرت باشد؟   
حميد تقوايي: احتمال چنيـن چـيـزي       
تقريبا صفر است. در همه انـقـلابـهـا      
همينطور اسـت. مـمـکـن اسـت در               
روزهــاي آخــر دولــتــهــا، زيــر فشــار          
انقلاب و مبارزات و اعتصاباتي که 
از هر طـرف مـحـاصـره شـان کـرده               
است، به برخي از خواستهـاي مـردم     
تن بـدهـنـد ولـي ايـن فـقـط بـاعـث                  
خواهد شد که مردم تعرض بيشتـري  
بکنند. اگر بخاطر داشته باشـيـد در     

شـاه در مـاه هـاي آخـر              ٥٧ انقلاب 
حکومتش دستمزدها و حقـوقـهـا را      
افزايش داد ولي اين نـجـاتـش نـداد.       
حکومتها حتما براي حفظ خودشـان  
بــه مــانــورهــاي مــخــتــلــفــي دســت          
ميزنند، بعضي از خواستها را قبـول  
ميکنند، مقابل بـخـش ديـگـر مـي          

ايستند، سعي ميکننـد بـيـن مـردم         
تفرقه بياندازند و غيره اما ايـن نـوع     
مانورها ديگر نميتواند جـامـعـه را        
آرام کند. نفـس بـرپـائـي اعـتـصـاب             
عمومي بـه ايـن مـعـنـي اسـت کـه                  
جامعه از اين مراحل گذشته اسـت.    
همانطور که توضيح دادم در شرايـط  
انــقــلابــي مــردم بــا هــر خــواســتــي            
بخيابـان آمـده بـاشـنـد هـدف بـزيـر                 
کشيدن حکومت را دنبال ميکنند و 
به همين دليل عقـب نشـيـنـي هـاي          
حکومت نميتواند آنها را از مـبـارزه   
باز بدارد. مرم مي فهمند که عـقـب      
نشستن حکومت بخاطـر تـعـرض و        
مبارزه آنها است و اگـر از مـبـارزه            
دست بکشند حکومت اين فـرصـت     
را پــيــدا مــيــکــنــد کــه خــودش را              
مستحکم کند و بـرگـردد و بـزنـد و            
امتيازاتي که داده است را هـم پـس       
بگيرد. مـردم مـعـتـرض ايـنـهـا را                 
ميدانند و نقش حزبي مثل حزب ما 
اينست که اين واقعيات را بـرجسـتـه    
و تاکيـد کـنـد و در بـرابـر چشـمـان                  
بخش هر چه وسيعتري از توده مـردم  

 قرار بدهد.  
 

محمد کاظمي: اين روزهـا  پـيـش            
بسوي اعتصاب عمـومـي يـکـي از         
شعارهاي حزب اسـت. آيـا جـامـعـه           
ــصــاب                 ــت ــه اع ــراي دســت زدن ب ب
عمومي آمـادگـي دارد؟ آيـا مـيـان            
پيشروان و رهبران کارگران و ديـگـر       
بخشهاي محروم جامعه هماهنـگـي   
ــائــي               ــرپ ــراي ب و هــمــنــظــري لازم ب

 اعتصاب عمومي وجود دارد؟  
حميد تقوايي: به نظـر مـن جـامـعـه            
اين آمادگي را دارد بخاطر ايـن کـه        
درهمين دو سه هـفـتـه گـذشـتـه مـا              
شاهد اعتصابات سراسري و تقريـبـا   
ــم. از اعــتــصــاب               هــم زمــان بــودي
رانندگان تا اعـتـصـاب مـعـلـمـان و            
بازاريان و چـنـد هـفـتـه قـبـل از آن                  
اعتصاب سـراسـري در کـردسـتـان.            
قبل از اعتصابات اخيرهم بخشهاي 
مـخـتـلـف طـبـقــه کـارگـر از جـملــه                  
رانــنــدگــان و مــعــلــمــان دســت بــه             
اعتصابات و تجمعات  سراسري زده 
بودند. وقتي اعتصاباتـي در سـطـح         

سراسري شکـل مـيـگـيـرد ايـن يـک              
شاخص حرکت و روي آوري جـامـعـه    
به سوي اعتصاب عـمـومـي اسـت.         
ــراخــوان              ــان ف ــازاري ــتــي حــتــي ب وق
مــيــدهــنــد و دســت بــه اعــتــصــاب           
سراسري ميزنند معلوم است جامعه 
وارد مرحله اي شده است که اکثريت 
عـظـيـم جـامـعــه از وضــع مـوجــود               
ناراضي است و از حکومت نـومـيـد    
شده است. اعتصابات و اعتراضات  
و تجمعات مستمر و پي در پـي در        
مــيــان مــعــلــمــان و پــرســتــاران و              
بازنشستگان و بخشهاي ديگر طبقه 
کارگر و توده مردم را بـايـد زمـيـنـه          
ســاز و پــيــش درآمــد اعــتــصــاب              

 عمومي دانست.  
شــاخــص ديــگــر مضــمــون ايــن        
اعتراضات اسـت. وقـتـي کـارگـران             
مـعـتــرض و اعــتـصــابـي بــه دولــت             
التيماتوم ميدهند که اگر خواستمان 
برآورده نشود خودمان کارخانه را در 
دست ميگيريم، يا کارگران با شعـار  
"زير بار سـتـم نـمـيـکـنـيـم زنـدگـي"                  
راهپيماني مـيـکـنـنـد و يـا شـعـار                 
"فلاکت عمومي حقوقهاي نجومـي"   
هـمــه گــيـر مـيــشــود، ايــنـهــا هــمــه             
نشاندهنده حرکت جامعه بـه سـمـت      

 اعتصاب عمومي است. 
در مورد بخش دوم سئوال شـمـا   
به نظر من آنچه بويژه فعالين جنبش 
کارگري و هـمـچـنـيـن جـنـبـشـهـاي                 
اعتراضي ديگر بر آن تـوافـق دارنـد          
اينست که بـالاخـره بـايـد دسـت بـه               
اعتصاب زد و بـقـدرت اعـتـصـاب            

 حکومت را بزير کشيد. 
از نظر سياسي و اجتماعي نکته 
مهم و تعيين کـنـنـده  ايـنـسـت کـه              
جــامــعــه مــدتــهــاســت از خــط دو             
خردادي که زمـانـي بـخـشـهـائـي از            
مردم به آن توهم داشتند عبور کـرده  
است. آن زمـان هـم ايـن بـخـش در                 
اقليت بود ولي بـالاخـره گـرايـش دو         
خردادي در بخشي از دانشجـويـان و      
فعلين جنبش رهائي زن و حـتـي در     
ميان کـارگـران وجـود داشـت. ايـن               
گرايش معتقد بود با حفظ حکومت 
و استحاله آن مـردم مـيـتـوانـنـد بـه              

خواستهايشان برسند. اين گفتمان و    
اين طرز تفکر الان بسيار ضعيـف و    
کاملا حاشيه اي شده است.  جنبش  
انقلابي جاري با شعار "اصلاح طلب  
اصولگرا ديگه تمومه ماجرا" شـروع  
شد و خيلي از دو خرداديهاي سـابـق     

 امروز سرنگوني طلب شده اند.
بر متن اين شرايط عمـومـي در     
جامعه اکتيويستهـا و فـعـالـيـن در            
جنبش کارگري و جنبشـهـاي ديـگـر       
در سطح هر چه گسترده تري بـه ايـن     
نتيجه ميرسند که بايد حکـومـت را     
سرنگون کرد و يک اسـلـحـه اسـاسـي        

 براي اين امر اعتصاب است.
    

محمد کاظمي: از سرکوب صحـبـت    
کرديد. از هم اکنون و قبل از اينـکـه    
اعتصاب عمومي شکل بگيرد رژيم 
دستگير ميکند، به زندان مياندازد، 
و در رابطه با رانـنـدگـان اعـتـصـاب           
حتي تهـديـد بـه اعـدام کـرد. فـکـر                 
نميکنيد در برخـورد بـه اعـتـصـاب          
عمومي اين سرکوبگريها شـديـد تـر      

 خواهد شد؟
حميـد تـقـوايـي: بـي شـک رژيـم بـه                    
اقدامات سـرکـوبـگـرانـه شـديـدتـري             
دست خواهد زد. رژيـم هـمـه تـلاش          
اش را خواهد کرد ولي به نـظـر مـن        
سرکوبگري تاثير چنـدانـي نـخـواهـد        
داشت. رانندگان اعتصابي که شـمـا     
اشاره کرديد در همان آغاز اعتصاب 
اعلام کردند که دستگيريها تاثـيـري   
ــخــواهــد داشــت و مــا دســت از                 ن
خواست هايمان نميکشيم. طـي سـه      

نفـر از     ٢٥٠ هفته اعتصاب بيش از 
انها بازداشت شدند ولي اين بـاعـث     
نشد اعتصاب را تمام کنند. بالاخره  
بعد از موافقت رژيم بـا بـعـضـي از           
خواستهايشـان اعـتـصـاب را خـتـم             
کردند. رژيم نتوانست بـا بـازداشـت         
رانـنــدگـان اعـتــصـاب را بشــکـنــد.            
آخرين خبر هم اينست که رانـنـدگـان      
ميـخـواهـنـد   بـراي تـحـقـق هـمـه                     
خواست هايشان که اوليـن آن آزادي      
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اين هفته انتشار مطلبي تحت عنوان "زني که پـريـود      
شد" در نشريه اي در دانشکده فني دانشگاه تهـران گـويـي      
ستون اسلام را به لرزه در آورد و اسلامي ها را بـه شـدت         
به خشم و غضب آورد. سبحان فلاح يکي از بسـيـجـيـانـي       

در نشـريـه      «زني که  پريود شد»است که با ديدن مطلب 
زنبق، از هم پاشيده و اين مطلب و نشريه را هتک حـرمـت   

ي زنـبـقِ        تلقي کرده و در توييت خود مي نويسد: "نشـريـه      
شـرفـي و        دانشکده فـنـي دانشـگـاه تـهـران مـرزهـاي بـي                   

جا کـرده و کَـکـش هـم            چيز بودن در هتاکي را جابه همه بي
گزد!" و در تاکيد بـر گـزيـنـشـي بـودن نشـريـات مـي                     نمي

ي مـديـرمسـئـول نشـريـه صـبـحِ                  وقـت پـرونـده      نويسد: "آن  
دانشگاه علامه، بخاطر انتقاد به مسئولين دانشگـاه، تـا     

 رود!" کميته انضباطي هم مي
انتخاب موضوع پريود زنان قطعا تصادفـي نـيـسـت.       
هدف نويسنده و دست اندرکاران نشريه زنبـق تـوجـه دادن        

به موقعيت زنان در جامعه و درگفتمـانـهـاي مـوجـود در          
دانشگاه بوده است که تحت تاثير فضـاي اعـتـراضـي در           
جامعه و حضور زنان در صف اول مبارزات است. پـيـونـد     
بين جنبش نوين رهايي زن و جنبش دانشجويي با چـنـيـن    
رويدادهايي آشکارتـر خـودرا نشـان مـيـدهـد. پـيـشـروي                   
جنبش زنان موجب بـرجسـتـه تـر شـدن هـر چـه بـيـشـتـر                        
مطالبات و دغدغه هاي زنان در جنبش دانشجويـي شـده     
است و حتي در سالهـاي اخـيـر از مـنـظـر مـطـالـبـات و                     
خـواسـتـه هـاي زنـان، مـاهـيـت زنـانـه تـري بـه جـنـبــش                             
دانشجويي بخشيده است. مستاصل شدن بسـيـجـيـان در        
دانشگاه ها نيز کاملا قابل درک است. هر چـنـد کـه ايـن            
جيره خواران پشتشان به حکومت و دستگـاهـهـايـش گـرم        
است، اما دانشجويان معترض اين جماعـت جـيـره خـوار         
را همچون حکومتشان به عقب ميرانند و آنها را به عـجـز   
و لابه مجبور ميکنند. اين جدال تا سرنگوني حـکـومـت       

 مدام گرم تر و جالب تر ميشود.  

سوال: وقتي در کشوري اقتصاد  
به درد بي درمان رکود و فلج مطلـق  
مبتلا ميشود و تکان نـمـيـخـورد و         
عملا در حال موت است واقـعـا چـه        

 بايد کرد؟ 
ــن               ــن صــورت اي جــواب: در اي
وظيفه دادستان و بـازجـو و رئـيـس             
زندان و پليس و پـاسـبـان و قـاضـي            
است که وارد گود اقتصاد شوند و با 
بگير و ببند "مفسدان"، اقـتـصـاد را        

 احيا و فعال نمايند! 
هـــرچـــقـــدر هـــم ايـــن جـــواب            
غيرعلمي و مسخره بنظر برسد امـا    
اين پاسخ واقعي و عملي چـنـد سـال      
اخـيـر تـا هـمـيـن امـروز جـمـهــوري                  
اسلامي به فلج و بن بست اقتصادي 
است. بگذاريد از آخرين خبـر شـروع      

 کنيم. 
جعفري دولـت آبـادي دادسـتـان           
تهران اين هفته اعلام کرد که "اخيـراً   
دادستاني تهـران طـي مـکـاتـبـه بـا              

ها، فهرست بدهکـاران ارزي را       بانک
استعلام کرده و مـوضـوع در دسـت          
بررسي است. به عنوان مـثـال فـردي       
در خوزستان شـرکـتـي را خـريـداري            

حـدود     ٩٦ تـا       ٩٤ کرده و از سـال          
ميليون دلار گرفته و تـاکـنـون       ٨٠٠ 

تعهدات ارزي خود را انجام نـداده و      
در حال حاضر نيز متواري است". به   
گزارش ميزان؛ جعفري دولـت آبـادي     
ــرخــي از                ــت ب ــح وضــعــي در تشــري

هاي ارزي اظهار داشت: فردي   پرونده
ميليون دلار ارز دولـتـي اخـذ         ٢٤٠ 

نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و   
الـتـفـاوت       بـه    با سود حاصله و با مـا   

اي را  بهاي ارز دولتي و آزاد، کارخانه
در تبريز خريده است. وقتي فهـرسـت    

اي شـد،       کنندگان ارز رسـانـه   دريافت
اين فرد تحت تعقيب قضـايـي قـرار        
گرفت و در تحقيقات اعـتـراف کـرد        
که ارزهاي دولتي را فروخته و از مـا  
به التفاوت قـيـمـت دولـتـي و آزاد،              

 کارخانه اي خريداري کرده است"
مشکل اين شخص "بيچاره اي"    

ميليون دلار را بالا کشيـده   ٢٤٠ که 
اين نيسـت کـه تـقـلـب کـرده بـلـکـه                  
اينست کـه بـه احـتـمـال زيـاد جـزو                  
"آقازاده ها" حساب نـمـيـشـود و در           

نتيجه دادستان تهران سراغش رفـتـه   
است. و گرنه دزدي چـنـد مـيـلـيـون              
دلاري در حکومتي که دزديها چـنـد   
ده ميلياردي و بـيـشـتـر اسـت، يـک             
 مقداري شبيه آفتابه دزدي ميماند. 

دادستان تهران قطعا مثل اکـثـر   
مــردم ايــران بــخــوبــي مــيــدانــد کــه           
اقتصاد جمهوري اسلامي سالهاست 
که تماما بر دزدي و تـقـلـب و رانـت         
خواري و رشوه گيري و سفته بـازي و    
چپاول ثروتهاي اجـتـمـاعـي مـتـکـي          
است و کلا به اين شيوه تا همين حـد  
هم سرپا مانده اسـت. نـتـيـجـه ايـن              
ــهــاي              ــروت ــه ث ــصــادي ب ــت ــورش اق ي
اجتماعي فقط بن بسـت اقـتـصـادي       
نيست. فقر کمر شکن براي اکـثـريـت    
مردم از عوارض اصلي آنست. مردم 
همه بخوبي ميدانند که تمام سران و   
ــت                 ــز و درش ــاران ري ــدرک ــت ان دس
حـکـومــتـي از جــملـه خـود جـنــاب               
دادستان جزئـي از صـورت مسـالـه           
هستند و پاي اصلـي ايـن سـيـسـتـم           
چپاولند. فقر کـمـر شـکـنـي کـه بـه                 
اکثريت مردم تحميـل شـده از خـود          
اين سيستم نـاشـي مـيـشـود.  اگـر                
شوکي به اقتصاد بخواهد وارد شـود  
اينسـت کـه در قـدم اول جـمـهـوري                 
اســلامــي ســرمــايــه داران و تــمــام            
نهادهايش از جـملـه قـوه قضـائـيـه                
جنايتکارش در هم کـوبـيـده شـود و         
تمام دزدان و چپـاولـگـرانـش بـه زيـر           
کشـيـده شـونـد. مـردم ايـران دســت                
اندرکار وارد کردن چـنـيـن "شـوکـي"         
هستند. اين را هم ما مردم ميدانيـم  
که به زير کشيدن جمهوري اسـلامـي   
گام اول براي پايان دادن به چـپـاول و     
دزدي و تقلب هسـت امـا گـام آخـر             
نيست.  خلاص شـدن مـردم از شـر             
دزدان و چپاولگران و پايان دادن فقـر  
و محروميـت اکـثـريـت مـردم بـراي             
هميشه با هيچ نوع سيستم سرمـايـه   
داري اي امکان پذير نيسـت، بـلـکـه       
فقط با ايجاد يک سيستم انسـانـي و     
عدالت اجتماعي در همه زمينه هـا    
امکان پذير است.  پياده کـردن ايـن        
نيز گام بعدي است کـه بـدون تـرديـد         

 فورا بايد برداريم.   
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بعد از قتل فجيع روزنامـه نـگـارعـربسـتـان سـعـودي             
جمال خاشقجي، به دستور حکومت ايـن کشـور بـالاخـره           
يکي از ميان مقامات رسمي جمهوري اسـلامـي در ايـن        
مورد اظهار نظر کرده است. حسـن روحـانـي در نشـسـت             
هئيت دولت گفته است که: "کسي تصور نمي کرد کـه در        
دنياي امروز و در قرن جديد شاهد اين چنين قتل سازمان 
يافته اي بوده و دستگاهي براي انـجـام يـک قـتـل فـجـيـع               
برنامه ريزي بکند و فکر نمي کنم بدون حمـايـت آمـريـکـا        
کشوري جرأت ارتکاب چنين جنايتي را داشـتـه بـاشـد."            
اينکه تا کنون سران جمهوري اسلامـي سـکـوت اخـتـيـار           
کرده بودند خود جاي بحث جداگانه اي دارد. اما نمي دانم 
شما با شـنـيـدن ايـن جـمـلات از سـوي رئـيـس جـمـهـور                         
حکومتي که در ابعاد و سيع و به شيوه هاي بسيار فجـيـع   
مخالفين سياسي خود در داخل و خارج کشور را به قـتـل     
رسانده است چه احساسي پيدا کرديد؟ اما پيش از آنـکـه       
روحاني اين سخنان وقيحانه را بر زبان بياورد مردم زيادي 
در مدياي اجـتـمـاعـي جـواب ايشـان را داده انـد. قـتـل                       
خاشقجي را بسياري از مردم فورا با ترورها و کشتارهـاي  
جمهوري اسلامـي در ايـران و در کشـورهـاي مـخـتـلـف                     
مقايسه کردند. مردم به درسـت بـا اشـاره بـه قـتـل هـاي                   
زيادي نظير قتل زهرا کاظمي زير شکنجـه، قـتـل فـجـيـع           
فريدون فرخزاد در آلمان، کارد آجين کردن فروهرها، قـتـل     
نويسندگاني همچون مختاري و پوينده و ديگر قـربـانـيـان       

 حکومت، قتل خاشقجي را با اين قتلها مقايسه کردند. 
واقعيت اين است که بناي حکومت اسلامـي ايـران و       

حکومت اسلامي آل سعود در عـربسـتـان بـا سـرکـوب و               
جنايت و آدمکشي عجين شده است. اينها هر دو از يـک       
جنس و عامليـن هـالـوکـاسـت اسـلامـي هسـتـنـد. ضـد                     
آمريکايي گري يکي و دوست آمريکا بودن آن ديگـري در    
وحشگيري آنها عليه شهروندان هر دو کشور تاثير چنداني 
ندارد. خمير مايه اعمال جنايت آميز هر دو دين اسـلام و     
آموزه هاي قرآن است که مبناي ايدئولوژي دولتي آنهـا را    
تشکيل مي دهد و در خدمت سيسـتـم چـپـاول يـک بـانـد              
مفتخور سرمايه دار قرار دارد. نقش دولتهاي غـربـي هـم         
در اين وسط اين بوده است که اين نيروهاي سياه را به جان 
مردم بياندازند تا از خطر رشـد چـپ گـرايـي در جـامـعـه                

 جلوگيري کنند.
بعضي ها مي پرسند که چرا سرو صدايي کـه بـر سـر        
قتل جمال خاشقجي براه افتاد درباره قتل هاي مشابـه در    
جمهوري اسلامي براه نيافتاد؟ مسئله اين نيست کـه دول    
غربي و يا مراجـع بـيـن لـمـلـلـي از جـنـايـات جـمـهـوري                        
اسلامي، از به گلوله بستن کـارگـران بـيـکـار و بـمـبـاران                 

گرفـتـه، تـا کشـتـار دانشـجـويـان در                  ۵۸ سنندج در سال 
و قـتـل عـام هـزاران نـفـر در                  ۵۹ "انقلاب فرهنگي" سال   

، و   ۶۷ تا اعدام هاي تابستان خونيـن     ۶۳ تا  ۶۰ سالهاي 
قتل هاي زنجيره اي در دهـه هـفـتـاد و بـه کشـت دادن                       
معترضين اخير در زندانها، مطلع نبوده اند. مسئلـه ايـن      
است که دوره کنوني امکان دخالت مردم را بسيار بيشتـر  
از قبل فراهم کرده است و هر جا که خود مردم و بشـريـت       
متمدن به ميدان آمده اند آنوقت زبان انسانيت سخن گفته 
است و نـه مـنـافـع و مصـالـح کـاسـبـکـارانـه تـجـاري و                          


(�	ر در ای�ان  T 4/ و -'اE1	� U�V 8ی�� 

 ز�/ 
� ;�ی�د 1' 

��Kب ه	ز%	7 

	Q< �ی�P0ا#) �R� زی�) 


	Q< �ی�P0ا#  

 S�1 !1ی�ی 

 /,W	X !�� 

 ۱۳ صفحه  



 5 ۷۸۷شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 


�ن  -	
 �ا��ان را�)'�	ن 
 �7 ا���	ب ��ا��� 

 

رانندگان کاميون و کاميونداران 
ــه اعــتــصــاب             مــجــددا فــراخــوان ب
سراسري داده اند. اعتصاب آنـان از       
دهم آبانماه آغـاز مـيـشـود و آزادي           
فوري رانـنـدگـان بـازداشـتـي اولـيـن             
خواست اعلام شده آنـان اسـت. ايـن         
چهارمين دور اعتـصـاب رانـنـدگـان        
کاميون و کاميونداران است و آنـهـا     
در فراخوان خود اعلام کرده انـد کـه       
ــشــه وارد                   ــي ــم ــر از ه ــدرت ت ــا ق ب
اعتصاب سراسري خواهند شد و تـا    

همکار بازداشتـي شـان      ٢٦٢ آزادي 
به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 
رانندگان کاميون بـا اعـلام ايـنـکـه            
دولت به هيچ کدام از قـولـهـايـي کـه        
ــرده و                   ــکـ ــل نـ ــمـ ــت، عـ داده اسـ
خواستهايشان پاسخ نگرفـتـه اسـت،      
پيـگـيـر مـطـالـبـاتشـان هسـتـنـد و                  
حرفشان اينسـت کـه دسـتـگـيـري و             
بازداشت نـمـيـتـوانـد مـانـعـي بـراي              
ادامه اعتراضات آنـان در دفـاع از           
زندگي و معيـشـتـشـان بـاشـد. ايـن             
فراخوان از سوي اتحاديه تشکلـهـاي   
کاميونداران و رانـنـدگـان سـراسـري          

 کشور داده شده است. 
اعتراض رانندگان کاميون بطور 
واقعي اعـتـراض بـه کـل سـيـسـتـم                 
فاسدي است کـه سـبـب شـده اسـت              
عليرغم کار سخت و زيان آور، آنـهـا     
همواره از درآمدي بسيـار پـايـيـن و         
زير خـط فـقـر بـرخـوردار بـاشـنـد و                 
گراني روزافزون نيز هر روز وضعيـت  
زندگي آنان را نـابسـامـان تـر کـرده              
است. رانندگان کاميون خواستـهـاي    
اعتراضي خود را در هفده بند اعلام 
ــي اش                   ــوس اصــل ــد و رئ ــرده ان ک
اعتراض به گرانـي، مشـکـل تـهـيـه           
ــون،                ــي ــام ــل ک ــاي ــک و وس ــي ــت لاس
حقوقهاي زير خط فقر، اختـلاـسـهـا،     
تعويق پرداخت حقوقها، بـيـکـاري و      
ناامني شغلي، ناامنـي جـاده هـا و          
محروميت از داشـتـن حـق تشـکـل            
است. رانندگان کاميون هـدف خـود      
ــم،                  ــه بســاط ظــل ــان دادن ب ــاي را پ
اختلاس ها و نابرابـري اعـلام کـرده        

 اند. 
دور قبلي اعتصـاب رانـنـدگـان        

کاميون از اول مهر مـاه آغـاز شـده          
مهرماه با وعده عملي  ٢١ بود و در 

شدن سه بند از خواستهايشان موقتا 
خاتمه يافت. آنها در بيانيه پـايـانـي       
اعــتــصــابشــان بــر اجــراي تــمــامــي         
خواستهـايشـان و آزادي هـمـکـاران            
بازداشتي خود تاکيد کـرده بـودنـد.        
اما نه تـنـهـا بـه خـواسـتـهـاي آنـان                  
پاسخي داده نشد و همکارانشان در   
بــازداشــت بــاقــي مــانــدنــد، بــلــکــه          
تهديدات عليه کارگـران بـازداشـتـي       
شــدت گــرفــت. در پــاســخ بــه ايــن               
وضعيت است که رانندگان کامـيـون   
و کاميونداران در تدارک دور جـديـد       

 اعتصاب سراسري خود هستند. 
اعتصـاب سـراسـري رانـنـدگـان           
کاميون و کاميونداران در دور قـبـل     

شهر رسيد. آنـهـا     ٣٢٠ دامنه اش به 
روز اعتصـابـي قـدرتـمـنـد،          ٢١ طي 

مدرن و سازمانيـافـتـه را بـه پـيـش             
بردند که درسـهـاي ارزنـده اي بـراي           
خود ايـن کـارگـران و کـل جـنـيـش                  
کارگري داشت. از همين رو فراخوان  
دوباره آنها به اعتصاب همچون يـک    
اتفاق مهم به موضوع بـحـث بـخـش       
هاي مختلف مردم تبديل شده اسـت  

 و از آن سخن ميگويند.
يک دستاورد مهـم اعـتـراضـات       
رانندگان کاميون جلو آوردن گفتمـان  
اعتصاب سـراسـري بـه عـنـوان يـک             
شکل موثر و قدرتمـنـد اعـتـراض و         
گذاشتن راه در مقابـل کـل جـامـعـه          
است. از جـملـه بـدنـبـال اعـتـصـاب              
سراسري آنان، مـعـلـمـان در دو روز           

ــت بــه             ٢٣ و      ٢٢  ــاه دس ــرم ــه م
اعتصاب سراسري زدند و اعتصـاب  
آنان خواست تحصيل رايـگـان بـراي        
هـمـه را در راس خـواســتـهـاي کــل                
جامعه قرار داد. در بيست و چـهـارم    
مهرماه نيز بـازنشـسـتـگـان تـجـمـع             
سراسري داشتند و در بـخـش هـاي            
ديگر جامـعـه هـم در اعـتـراض بـه               
وضع فلاکتبار موجود و خصـوصـا       
گراني روزافزون و به تبـاه رفـتـن هـر         
روزه زندگي و معيشتشان، گفـتـمـان    
بــر ســر رفــتــن بســوي اعــتــصــاب             
سراسري هر روز داغ تـر مـيـشـود.             
ــا                ــيــب جــامــعــه دارد ب ــرت ــن ت ــدي ب
خواستهاي اعـتـراضـي اش هـر روز           
سازمانيافتـه تـر و گسـتـرده تـر بـه                 

 ميدان مي آيد. 
رانندگان کاميون با فراخوان بـه    

اعــتــصــاب ســراســري و بــا اعــلام            
هـــمـــکـــار     ٢٦٢ خــواســـت آزادي        

بازداشـتـي شـان بـه عـنـوان اولـيـن                 
خواست خود، قدمي ديگر بـه جـلـو        
گذاشتند و با اين کار بطـور واقـعـي      
 در برابر کل جامعه راه نشان دادند. 

بويژه رژيم اسلامي در مقابله بـا  
فضاي پر تلاطم جامعـه مـيـکـوشـد        
دست به سرکوب بيشتـري بـزنـد. از         
جمله دست بـه آدم ربـايـي مـيـزنـد،             
احکام سنگين زندان ميدهد، حـکـم     
شلاق صادر ميکند و بـطـور مـثـال         
راننده کاميون اعتصابي را تهديد به 
اعدام ميکند. پاسخ فـوري بـه ايـن           
سرکوبگري هاي وحشيانه  گستـرش  
اعتراضات کارگري و مـتـحـد شـدن       
صف مبارزات کارگران و همه مـردم  
است. با اين نيرو است که مـيـشـود       
اين ابزار را از دست حاکميت گرفت. 
از هــمــيــن رو فــراخــوان رانــنــدگــان           
کاميون بـه اعـتـصـاب سـراسـري و             
اعلام اينکه با قدرت و يکپارچـه بـه     
ميدان خواهيم آمد و همکارانمان را 
آزاد ميکنيم، يـک پـاسـخ درخـور و           
راهگشاست. و اينها همه گـفـتـمـان        
هاي مهمي است که به کل جـامـعـه      
راه نشان مـيـدهـد و بـطـور واقـعـي                
جنبش سرنگوني را گـام بـزرگـي بـه         
جلو ميبرد. همچنين اين اتـفـاقـات       
تــاکــيــدي ديــگــر بــر ايــنــســت کــه              
اعتصاب عمومي يک راهکار مـهـم   
براي جلو بردن بيشتر اوضاع به نـفـع   

 مبارزات کل جامعه  است. 
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مــحــورهــاي مشــتــرکــي چــون         
اعتراض بـه گـرانـي، بـه  تـورم، بـه                 
تبعيض و نابرابري و اعتراض به کل 
بساط دزدسالار سرمايه داري حاکم 
اعتراضات رانـنـدگـان را بـه بـخـش             
هاي ديگر  جامعه پيوند ميدهد. از  
همين رو اعتصاب قدرتمند آنان در   

شـهـر در دور قـبـل              ٣٢٠ بيـش از      
ــعــاد           ــان اب ــچــن اعــتــراضــاتشــان، آن
اجتماعي گسترده اي به خود گـرفـت   
که موجي از هـمـبـسـتـگـي را حـول            
خود شکل داد و ابعاد بين الـمـلـلـي       
اين همبستگي ها بيسابقه بـود. در     
ايران گروههاي هزاران نـفـره مـديـاي       
اجتماعي اخبار اين اعـتـراضـات را      
لحظه اي پوشش دادند و در حمايـت  

از اعتصاب رانـنـدگـان کـامـيـون و             
خواستهايشان تشکلهاي مـخـتـلـف       
کارگري و بـخـش هـاي وسـيـعـي از             
جامعه از جمله سنديکـاي نـيـشـکـر        
هفت تـپـه، اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران، سندکاي واحد، انجمن صنفي 
کارگران برق و فلز کار کـرمـانشـاه و      
جمع هايي از معلمان، دانشجـويـان،   
هنرمندان، ورزشکاران بيانيه دادنـد    
و در ايـن بـيـانـيـه هـا دسـتـگـيــري                    
 رانندگان اعتصاب محکوم گرديد. 

فـدراسـيـون       ٥ در سطح جهانـي    
اتحاديه هاي بين المللي کارگـري از    
جمله فدراسيون جهاني اتحاديه هاي 
کــارگــري (آي تــي يــو ســي) ،                      
فدراسيون بين الملـلـي تـرانسـپـورت        
(آي تي اف)، آموزش بين الـمـلـلـي         
(اي وان)، اتحاديه کارگران صنعتي   
جهاني، اتحاديه بين الـمـلـلـي غـذا،        
کشاورزي، هتل، رستوران، تغذيـه و    
دخانيات و انجمن کارگـران مـتـحـد       
(آي يو اف) و کنفدراسيون اتحاديـه    
هاي کارگري بـيـن الـمـلـلـي کـه در                

ميليون نفر از  ٢٠٠ مجموع بيش از 
کارگران را در سراسـر جـهـان در بـر           
ميگيرند، در اقدامي مشترک و کـم    
سابقه اي طي نامه اي شديـد الـحـن      
خطاب به خامنه اي  خواست اعـدام    

راننده اعتـصـابـي کـامـيـون در            ١٧ 
ايران توسط دادگاه استان قـزويـن را     
محکوم کردند و ضمـن حـمـايـت از         
خواستها و اعـتـراضـات رانـنـدگـان           
کــامــيــون خــواســتــار آزادي فــوري          
بازداشت شدگان شدند. ضمن اينکه  
فدراسيون بين المللي کارگران حـمـل   
و نــقــل (آي تــي اف) در بــيــانــيــه                 
جداگانه اي تمامي شاخه هاي خـود    
در کشورهاي مختلف را به حمـايـت   
از ايــن اعــتــراضــات فــراخــوانــده و           
خواستار مداخله سـازمـان جـهـانـي          

 کار شده است. 
همچنين اتحاديه هاي کـارگـران   
حمل و نقل در کشورهاي ديگر چون 
دانمارک، کانادا، آمريکا، هـلـنـد از         
اعتصاب رانندگان کاميون در ايـران  

حمايت کردند. "پلاتفرم سنديکاهاي   
کارگري سوئد" نـيـز در بـيـانـيـه اي                
دستگيري رانندگان و کاميون داران   
اعتصابي را محکوم کرده است. اين 
همبستگي هـا ادامـه دارد. حـزب              
کمونيـسـت کـارگـري نـيـز کـارزاري              
جهاني در حـمـايـت از اعـتـراضـات           
رانـنــدگــان کــامـيــون و بــراي آزادي           
رانـنــدگــان بــازداشــتــي اعــلام کــرده        
است. همچنين کمپيـن بـراي آزادي        
کارگـران زنـدانـي، ايـن مـوضـوع و               
تشديد سرکوبگريهاي حـکـومـت بـر       
روي کارگران و فعالين اجتماعـي را    
در دستور کار خود قرار داده اسـت.      
از جمله در همـيـن هـفـتـه اتـحـاديـه             
کارگران کانادايـي طـي بـيـانـيـه اي             
اعــدام، شــلاق و امــنــيــتــي کــردن             
مبارزات در ايران را محکوم کـرد و    
خواستار آزادي فوري و بدون قـيـد و     
شرط کارگران، معلمان و  تـمـامـي          

 زندانيان سياسي شد.  
چنين ابعـادي از هـمـبـسـتـگـي            
مبارزاتي در سـطـح جـامـعـه و در                
سطح جهاني اتفاقـي شـورانـگـيـز و          
پشتوانه اي محکم بـراي اعـتـصـاب       
قدرتمند رانندگان کاميـون در دهـم       
مهر ماه خواهد بود و بطـور واقـعـي      
اعتراضات کارگران و کل جامعه را   
در موقعيت بسـيـار قـويـتـري قـرار             
مــيــدهــد. ســازمــان دادن کــارزاري           
قدرتمند و جهاني و تحت فشار قرار 
ــراي آزادي              ــم اســلامــي ب دادن رژي
راننـدگـان بـازداشـتـي، حـمـايـت از               
مبارزات و خـواسـتـهـاي رانـنـدگـان            
کاميون و موفقيت اعتصـاب آنـان،     
يکي از اقدامات مهم در عقب زدن   
سرکوبگري هاي حـکـومـت اسـت و         
بايد اين موضوع امر همه کـارگـران     
 و همه مردم در سطح جامعه باشد. 
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رانندگان دستگير شده اسـت دوبـاره     
 دست به اعتصاب بزنند. 

در مورد مـعـلـمـان هـم شـاهـد              
ادامه مبارزات آنها علـيـرغـم تـمـام        
ــمــهــيــدات و اعــمــال فشــارهــاي             ت
حکومـت هسـتـيـم.  تـجـمـعـات و                   
اعـتــصــابــات کــارگــران، مـعــلــمــان،       
ــان،           ــدگـ ــنـ ــان، رانـ ــگـ ــتـ ــسـ ــازنشـ بـ
مالـبـاخـتـگـان و سـايـر بـخـشـهـاي                  
جامعه شکل مستمر و  پـيـاپـي بـه         
خــود گــرفــتــه اســت و هــر بــار هــم              
حکومت تمام امکانات جهنمي اش 
را براي مقابله با آنهـا بـه کـار بـرده           

 است.  
بـه نــظـر مــن جــامــعـه از مــرز              
ارعاب گذشته است. ارعـاب ديـگـر       
کــارائــي ســابــق را نــدارد. حــتــمــا              
سرکوب تاثير دارد ولي نه در آن حـد  
که بتواند مبارزات را متوقف کنـد.  
حتي تمهيدات و اتـهـام زنـي هـا و             
ترفندهاي تبليغي  حکومـت نـظـيـر       
منسوب کردن اعتراضات به توطئـه  
"اجانب" و آمريکا و اسرائيل کـامـلا   
بي اثر شده است. شعار "دشمـن مـا       
ــمــيــن جــاســت دروغ مــيــگــن                 ه
آمريکاست" بيانگر همين واقـعـيـت       

 است.    
در يک سطح کلي و عمومـي تـر     
بـايـد تـوجــه داشـت کــه اعـتـصــاب               
اسلحه اي هست که در عين ايـنـکـه      
اقتصاد حکومت را فـلـج مـيـکـنـد           
سرکوب آن آسان نيست. به تجمعات 
و به تظاهرات ميشود حمله کرد اما 
به اعتصاب نميتوان براحتي يـورش    
برد و با گاز اشک آور و باتوم و گلوله 
به جنگ آن رفت. بخـصـوص وقـتـي        
اعتصابي مثل اعتصاب رانندگان و 
يا معلمان سراسري باشد. نـه تـنـهـا        
اعتصاب عمومي به راحـتـي قـابـل         
سرکوب نيست بلکه حتي مـيـتـوانـد     
در اعتراض به سـرکـوبـگـري شـکـل           
بگيرد. در جامعه اي کـه در تـب و            
تاب انقلاب به سر ميبرد اعتـصـاب   
يــک شــکــل رايــج و عــمــلــي مــوثــر            
اعتراض به حمله نيروهاي انتظامـي  
بــه اشــکــال ديــگــر مــبــارزه مــثــل             
تظاهرات و تـجـمـعـات و حـتـي در               
 مخالفت با حکومت نظامي است. 

 

محمد کـاظـمـي: اجـازه بـدهـيـد در               
مورد مـکـانـيـسـم شـکـل گـيـري و                
پيشروي اعتصاب عـمـومـي کـمـي          

بيشتر صحبت کنيـم. اعـتـصـابـات         
کارگري در اعتصاب عـمـومـي چـه         
نقشي ايفا ميکند؟ آيا بـايـد طـبـقـه        
کارگر کليد اعتـصـاب عـمـومـي را          
بزند و يا مـمـکـن اسـت اعـتـصـاب            
عــمــومــي از جــاي ديــگــري شــروع           

 بشود؟ 
حميد تـقـوايـي: اعـتـصـاب اسـاسـا              
اسلحه طبقه کارگر اسـت. شـمـا در           
هيچ جامعه اي نمي بـيـنـيـد کـه در          
شــرايــط عــادي اقشــارغــيــرکــارگــر        
اعتصاب کننـد. حـداکـثـر مـمـکـن             
است دانشجويان اعتصاب کنند کـه  
آن هم نشانه اي از بـحـران سـيـاسـي          
است. نظير شرايط فرانسـه در سـال        

که دانشـجـويـان و کـارگـران           ١٩٦٨ 
دست به اعتصاب سراسري زدند. آن  
شرايط  استثنائي بود. ولـي  بـراي          
کارگر اعتصاب يک استثنا نـيـسـت      
بلکه  يک شيوه رايج مبـارزه در هـر       
شرايطي اسـت. اعـتـصـاب اسـلـحـه             
طبقه کارگر است و اعتصـاب هـمـه      

 جا با کارگر تداعي ميشود.  
ازينرو نفس اينکه در شـرايـطـي      
مثل شرايـط امـروز جـامـعـه ايـران             
اعتصاب عموميت پـيـدا مـيـکـنـد           
نشاندهنـده جـلـب و عـطـف تـوجـه                
جــامــعــه بــه شــيــوه هــاي راديــکــال          
مبارزات کارگري است. اين واقعيت 
نشان ميدهد که کارگر دارد به مرکز 
صحنه سياست رانده مـيـشـود. ايـن        
يک ويژگي شرايط انقلابي است. در    
اين شرايط همانطور که امروز شاهد 
هستيم حتي شوراها بيشتـر مـطـرح      
مـيـشـونـد. شـوراهـا ابـزار جـنـبـش                  
کارگري هستند. بـويـژه زمـانـي کـه           
جنبش کارگري از مطالبات صنـفـي   
فراتر ميرود به شورا روي مـي آورد.     
مطرح شدن گفـتـمـان شـورا در کـل            
جامعه و تداعي آزادي و دخالـت در    
امور جامعه با شوراهـا نـيـز جـنـبـه           
ديگري از مطرح شدن آرمانها و ايده 
هاي راديکال کارگري در سطـح کـل     

 جامعه است.     
همه اينها بيانگر بالا رفتن ثقـل  
جنبش کارگري در جامعه است. اين  
را هم بايد اضافه کرد که نهايتا ايـن    
جنبش کارگري است که با اعتصاب 
اقتصاد را ميخواباند و رژيم را فـلـج   

نـيـز نـهـايـتـا ايـن               ٥٧ ميکند. در      
اعتصاب کارگران صنعت نفت بـود    
که کمر رژيم شاه را شکست. و هـمـه    

جامعه هم اين را ديـد و بـا شـعـار               
"کارگر نفت ما رهبر سر سخت مـا"     
به استقبال آن رفت. امروز هم مـردم     
به کارگران در بخشهاي کليدي اميد 
بستـه انـد چـون مـيـدانـنـد  وقـتـي                    
کارگران در اين بـخـشـهـا دسـت بـه             
اعتصاب بزنند کل حکومت و نظـام  
حاکم در آستانه سقوط قرار خـواهـد     
گرفت. بنابرين از نظر اقـتـصـادي و         
شرايط عيني هم طبقه کارگر نـقـش     
تـعـيــيـن کـنــنـده اي در اعــتـصــاب               

 عمومي ايفا ميکند.  
 

ــد               ــاي مــحــمــد کــاظــمــي: چــطــور ب
 اعتصاب عمومي را تدارک ديد؟

حميـد تـقـوايـي: اعـتـصـاب شـکـل                 
مـبـارزه اسـت. يـک جـهــتـگـيـري و                  
سياست و هدف عمومي  و فـراگـيـر    
بايد وجود داشته باشـد کـه حـول آن          
اعتصاب عمومي پا بگيرد. اولـيـن      
نکته اينست که مـردم خـواهـان چـه         
هستند؟ کارگران و تـوده مـردم چـه          
خواستهائي دارند؟ تا وقتي کارگر و 
اقشار مختلـف مـردم  فـقـط بـراي              
خواستهاي صنفي خودشان مـبـارزه     
ــراي              مــيــکــنــنــد شــرايــط هــنــوز ب
اعـتــصـاب عـمــومـي فـراهــم نشــده            
است. ولي وقتي کارگر نه فقط عليه  
دستمزدهاي نازل بلکه عليـه فـقـر و         
فلاکت در جامعه اعتراض ميـکـنـد    
(مثلا با شعار حقوقـهـاي نـجـومـي         
فلاکت عمـومـي) و کـلا ايـن نـوع               
شعارهـا و خـواسـتـهـا در جـامـعـه                 
مطرح ميشود اعتـصـاب عـمـومـي        
نيز در چشم انـداز قـرار مـيـگـيـرد.             
بنابرين اولين عاملي که بايد مـورد    
توجه نيروهاي انقلابي قـرار بـگـيـرد       
طرح و گسترش شعارها و خواستهـا  
و کلا جهت گيري و افقـي اسـت کـه        
بخش وسـيـعـي از مـردم را در بـر                   
ميگيرد و کل سـيـسـتـم مـوجـود و             
حکومت را بچالش ميکشد. هر چـه  
نقد ريشه اي و جـامـع حـکـومـت و            
نظام موجود، نظير نقـدي کـه حـزب        
ما نمايندگي ميکـنـد، در جـامـعـه          
بيشـتـر رواج پـيـدا کـنـد و بـه يـک                     
گفتمان عمومـي تـبـديـل بشـود بـه             
همان ميزان به اعتصـاب عـمـومـي       
نزديک تر خواهيم شـد. راديـکـالـيـزه         
کردن اعتـراضـات و خـواسـت تـوده            
مردم بـويـژه در نـقـد و نـفـي وضـع                  
موجود، آنچه ما در  ادبيات حـزبـي   
"تعميق نه مردم" مي ناميم، يک گام 
مهم در تدارک اعتـصـاب عـمـومـي        

 است. 

ــدهــي           ــگــر ســازمــان ــه دي ــب جــن
اعتصاب است. امـروز اسـتـفـاده از         
مديـاي اجـتـمـاعـي  و ارتـبـاطـات                 
سراسري که بـيـن فـعـالـيـن جـنـبـش              
کــارگــري، جــنــبــش زنــان، جــنــبــش        
دانشجوئي، جنبش عـلـيـه اعـدام و         
غيره ايجاد شده نقش تعيين کـنـنـده    
اي در شکل گيري اعتصابـات ايـفـا      
ميکند. بعنوان نمونه اعتراضـات و     
اعتصاب سراسـري مـعـلـمـان بـدون           
استفاده از مدياي اجتماعي امـکـان   
پذير نبود. در مورد بازنشستگـان و     
رانندگـان نـيـز بـه هـمـيـن تـرتـيـب.                   
فعالين از طريق مدياي اجـتـمـاعـي       
تبادل نظـر مـيـکـنـنـد، شـعـارهـا و                
مطالـبـات را تـعـيـيـن مـيـکـنـنـد،                  
همنظر و هـمـاهـنـگ مـيـشـونـد و                 
فراخوان ميدهند. گسترش اين شيوه 
استفاده فعال از مديـاي اجـتـمـاعـي        
يک جنبه ديـگـر تـدارک اعـتـصـاب             

 عمومي است. 
از نــقــطــه نــظــر ســازمــانــدهــي          
اعتصاب، رهنمود مشـخـص حـزب      
ما در اين زمينه تشکيل شـوراهـاي   
سـازمــانـدهــي مــبـارزات اسـت کــه           
ميتوانـنـد ظـرف و ابـزار اتـحـاد و                 
هماهنگي فعالين جنبش سرنگونـي  
طــلــبــانــه جــاري بــاشــنــد. در امــر              
سازماندهي اين شوراهـا نـيـز بـايـد          
مدياي اجتماعي را فـعـالانـه بـکـار          

 گرفت. 
 

ــون و                  ــي: مضــم ــم ــاظ ــد ک ــم ــح م
جهتگيري سياسي اعتصابات و کلا 
مبارزات معمولا بوسيلـه احـزاب و       
نيروهاي انقلابي نمايندگي ميشود. 
نــقــش احــزاب ســيــاســي در تــدارک          
اعتصابات چيست؟  آيـا يـک درجـه        
اي از نفوذ اين احـزاب بـراي شـکـل         
گــيــري اعــتــصــاب عــمــومــي لازم          

 نيست؟  
حميد تقوايي: حتما همينطور است.  
من به مضمون و خط و جهـتـگـيـري     
اعــتــصــابــات اشــاره کــردم. ايــن را           
احزاب شکل ميدهند. منظورم ايـن     
نيست که اعتصاب کنندگان لـزومـا   
عضو اين و يا آن حزب هستند و بنا 
بر فراخوان حزبي اعتصابي براه مـي  
اندازند و يا در اعتصـابـات شـرکـت       
ميکنند. اين هم ممکن است اتفـاق   
بيفتد (نظير اعتصاب عمومـي کـه      
چند هفته پيش در کردستان صورت 
گرفت) ولي موضوع اجتماعي تر و    

 پايه اي تر است.  
حزبي مثل حـزب مـا مـدام بـر           

ضرورت انقلاب براي بـزيـر کشـيـدن       
جمهوري اسلامي تاکيد کرده اسـت،  
ده امر انقلاب و منشور انـقـلاب را       
منتشر کرده است، خواستهاي فوري 
مردم را فرموله و تدوين کرده اسـت،  
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي و        
پيروزي انقلاب را به نحو ريشه اي و   
جامعي تعريف و اعلام کرده اسـت.    
اعلام کرده است که چه اقـدامـات و       
سياستهائي  ضامن رهائي و آزادي   
است و تعهد به آنها حتي در مـيـان       
نيروهاي اپوزيسيون سره را از ناسـره  
جدا ميکند. رواج اينها در جامـعـه،    
که امروز در شعارها و طومـارهـا و     
بيانيـه هـاي مـتـعـددي مـنـعـکـس                 
ميشود، ثمره کار احزابي نظير حزب 
ما و نشانه جايگاه و نفوذ اجتماعي 

 آنست.
در يـک سـطـح پـايـه اي تـر در                   
ايــجــاد شــرايــط انــقــلابــي حــاضــر           
کارزارها و مبارزات پـيـگـيـر حـزب        
ما بعـنـوان نـمـونـه عـلـيـه اعـدام و                  
سنگسـار و عـلـيـه جـنـبـش اسـلام                 
سياسي، در حمايت از پناهـنـدگـان،    
عليه آپارتايد جنـسـي، در دفـاع از          
حقوق کودک و غـيـره وغـيـره نـقـش             
مهمي داشته است. اين فـاکـتـورهـا        
همه در حـرکـت جـامـعـه بـه سـمـت               
اعتصاب عمومي دخيـل و سـهـيـم         

 هستند. 
کلا امروز در جامـعـه ايـران در        
برابر جـمـهـوري اسـلامـي  دو افـق                 
مطـرح اسـت. خـط و جـهـتـگـيـري                  
نيروهاي راست نظير سلطنت طلبهـا  
و افق و سيـاسـت نـيـروهـاي چـپ و             
ــظــيــر حــزب مــا.                 ــســت ن ــي ــون کــم
اعــتــصــاب امــر و شــيــوه مــبــارزه            
نــيــروهــاي چــپ اســت. نــيــروهــاي            
اپوزيسيون راست همـيـشـه و بـطـور          
سيستماتيک طرفدار تغيير از بالا و   
رژيم چنج و غيره بوده اند و الان همه 
به تـرامـپ دخـيـل بسـتـه انـد. ايـن                  
اســتــراتــژي کــل راســت اســت. در              
مقابل، جنبش و احزاب چپ اسـاسـا   
بر انقلاب و بزير کشيـدن حـکـومـت       
بقدرت انقلاب مردم و نقش برجسته 
اعتصابات بخصـوص اعـتـصـابـات        
کــارگــري و کــلا جــنــبــشــهــا و                    
اعتراضات اجتماعي عليه تبعـيـض   
و نابرابري و بيحقوقي تاکيد و اتـکـا   

 ميکنند.  
توده مـردم نـيـز بـا آرمـانـهـا و                
ارزشهاي انساني چپ پا بـه انـقـلاب      

 ۷ صفحه  
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دستمزدهاي پرداخت نشـده يـک     
پديده رايج در جامـعـه و گـوشـه اي           
ديگر از بساط دزدسالاري سـرمـايـه    
داري حاکم است. در ايـن سـيـسـتـم           
دزد سالار ماهها و حـتـي بـيـش از           
يکسال  دستمزد توافق شده و ديـگـر   
تعلقات شغلـي و حـتـي حـق بـيـمـه                
کارگر پرداخت نميشود و با اين کـار  
نرخ استثمار به بـي نـهـايـت رسـيـده           
است. با اين شکل از چپاول و دزدي  
زندگي و معيشت بخش عظيمـي از    
کــارگــران و حــتــي بســيــاري از                   
بازنشستگان، معلمان، پرسـتـاران و     
بخش هاي ديگر حـقـوق بـگـيـر هـر             
روزه بــه يــغــمــا مــي رود. جــالــب                
اينجاست که قوانين و کل دسـتـگـاه    
قضايي و سيستم حکومتي نـيـز در     
خدمت اين بساط دزد سالار اسـت.    
در مناطقي تحت عنـوان "مـنـاطـق        
ويژه اقتصادي" همچون عسـلـويـه و         
مراکز وابسته به نفت، وضع بسـيـار     
بدتر است و مـحـيـط هـاي کـار بـه               
شـکــل اردوگــاهــهـاي اجــبـاري کــار          
درآمده است و در بهترين حالـت هـر     

مـاه يـکـبـار دسـتـمـزد کـارگـران                   ٤ 
پرداخت ميشود. در ايـن سـيـسـتـم             
وقتي کارگر به خاطر دسـتـمـزدهـاي       
پرداخت نشده اش، به خـيـابـان مـي         
آيد و اعتراض ميکند، کار او "اقدام  
عليه امنيت" و شعارهاي اعتراضي  
اش "تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام" خـوانـده                    
ميشود و با همين عناوين دستگيـر  
و زنداني ميشود و بـرايـش احـکـام           
اخراج و حبس صـادر مـيـشـود. در          
هــنــگــام اعــتــصــاب و تــجــمــعــات          
اعتراضي نيز کارفرما با همـدسـتـي    
حراستي هـا  و نـيـروي انـتـظـامـي                
مقـابـل کـارگـر مـي ايسـتـد و زور                  

 ميگويد.
از همين رو اعتراض عليه ايـن     

بساط دزدي و چپاول به يک موضوع 
دائمي اعتراض در جامـعـه تـبـديـل        
شده است و در اين جدال کارگران بـا    
کل سيسـتـم سـرمـايـه داري حـاکـم              
درگيرند. گستردگي اين اعتراضـات   
بسياري از محيط هاي کـارگـري در     
شهرهاي مختلف را به کـانـون هـاي      
ــل کــرده و                ــبــدي داغ اعــتــراضــي ت
تاثيرات خود را بر فضـاي سـيـاسـي       
شــهــرهــا گــذاشــتــه اســت. در ايــن             
ــا خــواســت            اعــتــراضــات کــارگــر ب

پرداخت فوري طلبهايش به خـيـابـان    
مي آيد و با شـعـارهـاي اعـتـراضـي         
اش کل بساط چپاول و دزدي را بـه        
چالش مـيـکـشـد و اعـتـراضـش بـه               
فاصله عظـيـم طـبـقـاتـي حـاکـم در               
جامعه و حقوقهاي نجومي مشـتـي     
دزد و غارتگـر اسـت. اعـتـراضـات           
قدرتمند کارگران هـفـت تـپـه، گـروه            
ــو، آذرآب اراک،               ــکـ ــپـ ــي، هـ ــلـ مـ
ــان،           ــمـ ــلـ ــعـ ــان، مـ ــگـ ــتـ ــسـ ــازنشـ بـ
بازنشستگان صنـايـع فـولاد، ايـران         
ترانسفو نمـونـه هـاي درخشـانـي از            
چنين اعتراضات در دو سـه سـالـه            
اخير است. اخبار اعتراضي کارگري  
در هفته اي که گـذشـت يـک مـحـور          
اصلي اش همين مـوضـوع بـود. از           
جمله مواردي از ايـن اعـتـصـابـات            
عبارت بودند از: اعتصاب و تجـمـع    

آهن هرمـزگـان    اعتراضي کارگران راه
در دوم آبـانـمـاه، بـخـاطـر پـرداخـت               

و  ۴ نشدن نيمي از دستمزد برج هاي 
ــتــصــاب کــارگــران              ۷ و      ۶  ، اع

پالايشگاه گاز بيدبلند بـهـبـهـان در         
مـاه     ۶ اعتراض به پـرداخـت نشـدن        

حقوق، اعتـصـاب کـارگـران فضـاي          
اهـواز در       ١ سبز شهرداري منطـقـه     

اول آبانماه در اعـتـراض بـه تـعـويـق           
پرداخت دستمزدها و برخي تعلقـات  
ديگر شغلي ، اعـتـصـاب و تـجـمـع           
اعــتــراضــي کــارگــران شــرکــت ول            

مـهـر      ٢٩ سرويس ايران در اهواز در 
 ٧ در اعتراض به تـعـويـق پـرداخـت            

 ٩٦ ماه مزد و عيدي و پاداش سـال    
نشـانـان      و حق بـيـمـه، تـجـمـع آتـش             

شادگان مقابل استانداري در بيسـت  
و هشتم مـهـرمـاه در اعـتـراض بـه               

مـاه دسـتـمـزد در          ٩ تعويق پرداخت 
ــداري خــوزســتــان،           ــان ــل اســت مــقــاب
ــارگــران             ــرده ک ــراضــات گســت ــت اع
پيمانکاري در منـطـقـه ويـژه پـارس          

 و...
اين درحاليست که در گروه ملي 
صنعتي فولاد اهواز و نيشکر هفـت  
تپه بخاطر تعويق پرداخت حقوقها و 
عمـلـي نشـدن قـولـهـاي داده شـده،                
زمزمه هاي اعتراض شـدت گـرفـتـه       
است. گستردگـي اعـتـراض بـر سـر             
دستـمـزدهـاي بـه سـرقـت رفـتـه در                 
شهرهاي مختلف بسـتـر مـنـاسـبـي         
ــات            بــراي رفــتــن بســوي اعــتــصــاب
سراسري را فـراهـم کـرده اسـت.  از              
جـملـه کــارگـران راه آهـن،  تـجـربــه                 

اعتصابات سـراسـري را دارنـد ودر            
چندمين نـوبـت بصـورت سـراسـري            
دست به اعتراض زده اند. همچنـيـن    
در مراکزي چون نيشکر هفت تـپـه و     
گروه ملي کارگران گامهاي بيشتـري  
به جلو برداشته اند. در ايـن مـراکـز           
تـاکـيــد آنـهــا بـر ايـجـاد شـوراهــاي                
مستقـل کـارگـري بـه عـنـوان ابـزار                
اعمال اراده مستقيم خود کارگران و   
ــد و                   ــحـ ــتـ ــدن مـ ــل شـ ــمـ وارد عـ
قدرتمندشان مورد تاکيد قرار گرفته 
است. به اين اعتبار اعتراض عـلـيـه     
تعويق پرداخت دستمزدها از يکسـو  
جايگاه مـهـمـي در فـعـالـتـر نـگـاه                  
داشتن فضاي اعـتـراض شـهـرهـا و            

تغيير توازن قوا بـه نـفـع مـبـارزات            
همه مردم داشـتـه اسـت و از سـوي             
ديگر جنبش کارگري را در عـرصـه         
سازمانيابي اعـتـراضـات گـامـهـاي         
مهمي به جلو برده است. بـايـد ايـن         
پيشروي ها را به رسميت شـنـاخـت.      
اعتراض سراسري عليه بالا کشـيـدن   
دســتــمــزد هــا و ايــجــاد شــوراهــاي          
ــدارک                ــري و تـ ــارگـ ــل کـ ــقـ ــتـ مسـ
سازمانيافته اين اعتراضات يک گام 
بــه جــلــو در ايــن مــبــارزات اســت.             
نپرداختن به موقع دسـتـمـزدهـا يـک        
جنايت آشـکـار در حـق کـارگـران و              
خانواده هاي کارگري اسـت و بـايـد          
جـرم مـحــسـوب شــود. بـايــد تـمــام               

طلبهاي کارگران فورا پرداخت شـود    
و بابـت ديـرکـرد پـرداخـت مـزد بـه                
کارگر خسارت پرداخـت شـود. ايـن         
خواستها بـايـد رئـوس اعـتـراضـات           
سراسري کـارگـري بـراي نـقـد کـردن             

 دستمزدهاي به سرقت رفته باشد. 
خواست واقعي کـارگـران پـايـان         
دادن به کـل ايـن بسـاط تـوحـش و                
بربريت سرمايه داري حـاکـم اسـت.          
جمهوري اسلامي با کـلـيـه قـوانـيـن         
ضد کارگري و دسـتـگـاه قضـايـي و          
کل بساط دزدسالارش بايـد گـورش     

 را گم کند و برود. 
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ميگذارند. هـيـچ جـامـعـه اي بـراي              
ــا                ــقــلاب و ي ــمــامــيــت ارضــي ان ت
اعتصاب نميکند، هيچ جامـعـه اي     
براي "لـوح کـورش کـبـيـر" انـقـلاب                  
نميکند، هيچ جامعه اي براي سفـت  
کردن کمربندهـا و نسـخـه ريـاضـت            
کشي اقتصادي بانک جهـانـي دسـت      
به اعتصاب و انقلاب نمي زند. توده  
مردم عليه فـقـر و تـبـعـيـض و دره                 
عظـيـم بـيـن فـقـر و ثـروت، عـلـيـه                     
ــجــومــي و فــلاکــت              ــهــاي ن حــقــوق
عمومي، عـلـيـه بـردگـي مـزدي، و               
عليه بيحقوقي ها و نـابـرابـري هـاي       
جنسيتي و قومي و مذهبي و کلـيـه   
مصائب ناشي از نظام ضد انسـانـي     
ســرمــايــه کــه در ايــران جــمــهــوري            
اسلامي حـافـظ و پـاسـدار آنسـت،              
اعتراض و مبارزه ميـکـنـنـد. بـراي         
اينهاست که انقلاب شکل ميگـيـرد   
و اينها گفتمان احـزاب چـپ اسـت.          
حزبي مثل حزب ما اين پرچم را در     
دست دارد. به ايـن مـعـنـي در يـک              
سطح اجـتـمـاعـي و وسـيـع احـزاب                

 تعيين کننده هستند.  
در جامعه ايران نيروي عظيمـي    

ــد "چــپ                   ــاي ــرا ب وجــود دارد کــه آن
اجتماعي" ناميد. نيروئي که لـزومـا     
خودش را مارکسيست نميداند و يـا    
عضــو احــزاب چــپ نــيــســت ولــي             
نيروئي است بـا خـواسـتـهـا و آمـال             
راديکال انساني و خـواهـان آزادي و       
رهائي و برابـري. نـيـروئـي کـه ضـد              
مذهب است، "مرز پـرگـهـر" و جـان           
باختن در راه پرچم و ميهن را قـبـول     

 -ندارد و با ارزشها و مقدسات ملي

مذهبي نـيـروهـاي راسـت          -ميهني
مخالف است. اين نيروي اجتمـاعـي    
هم نهايتـا مـحـصـول فـعـالـيـتـهـاي               
احزاب چپ نظير حزب کـمـونـيـسـت        
کارگري است و هم نـقـطـه قـدرت و           

 نيرو دهنده به اين احزاب.  
 

محمد کاظمي: بعنوان آخرين سئوال  
فکر کنيد اعتصاب عـمـومـي آغـاز       
شده و درجريان است. نـقـش احـزاب       
انقلابـي نـظـيـر حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري ايران  براي تقويت و پيشبرد 
اعتصاب، چـه در داخـل و چـه در                 

 خارج کشور، چيست؟ 
حميد تقوايي: در خارج کشور نـقـش    
احزاب کاملا تعيين کـنـنـده اسـت.         
حزبي مثل حزب ما بايد مـبـارزات     
ــران را در خــارج کشــور                  مــردم اي
نمايندگي کند و معرف اعتصـابـات   
و مبـارزات مـردم ايـران بـه افـکـار               
عمومي جهانيان باشـنـد. بـويـژه در          
شرايطي که اعـتـصـابـات سـراسـري           
وعمومي در ايران در جـريـان اسـت          
وظيفه ما سنگين تر ميشود. بـايـد      
اهــداف و خــواســتــهــاي اعــتــصــاب        
عمومي را به مردم دنيا توضيح داد 
ــاي                 ــروه ــي ــت احــزاب و ن ــاي و حــم
آزاديخواه و اتـحـايـه و سـازمـانـهـا                
کارگري را جلب کـرد. ايـن مـطـلـقـا            
بعهده حزبي مثل حزب مـا اسـت و         
اين هميشه بخشي از فعاليت ما در 
خارج کشور بوده است. ما همـيـشـه     
سعي کرده ايـم مـعـرف و نـمـايـنـده              
حرکتهاي اعتراضي و انقلابي مـردم  
در خارج کشـور بـاشـيـم و حـمـايـت              
مردم جهان را جلب کنيم. ما حـتـي      
توانسته ايم به اين شيوه کساني را از 

اعدام و سنگسار نجـات بـدهـيـم از         
پناهندگان  حمايت کنيم و پـذيـرش       
آنها به کشورهاي غربي را تسـهـيـل      
کنيم و غـيـره. در قـبـال اعـتـصـاب               
عمومي وظايف و فعاليتهاي ما در   
خارج کشور چندين برابر سنگين تـر    

 و مهم تر ميشود. 
در خود ايران حزب مـا وظـيـفـه         
دارد با تمام توان و امکانات خود از 
سرکوب اعتصاب و از قيچي کـردن    
و نــاتــمــام گــذاشــتــن و شــکــســتــن            
اعتصاب بوسيله حکومت جلوگيري 
کند. موظف است حمايت بخش هـر   
چه وسيعتري از مردم، مـردمـي کـه        
در اعتصاب نـيـسـتـنـد ولـي هـمـان             
خواستها و اهداف را دارند، را جلـب  
کند و نيروي متحد کنـنـده جـامـعـه        

 باشد. 
معمولا در اعتـصـابـات بـويـژه         

اعتصابات بخشهاي خدماتي مانند 
حمل و نقل عمومي و يا  معلمان و   
پرسـتـاران و کـارگـران شـهـرداري و               
غيره رژيم تلاش ميکند بقيه جامعه 
را بر اين اساس که زندگي اجتماعي 
مختل شده است و مردم  در فشـار        
قرار گرفته اند و تبـلـيـغـاتـي از ايـن           
قبيل در مقابل اعـتـصـابـيـون قـرار           
بدهد. تلاش ميکند اعتصابيـون را     
تحت فشار و پيگرد و بازداشت قرار 
بدهد و يا در ميان اعتـصـابـيـون بـا        
پذيرش خواست بخشي از آنها تفرقـه  
بياندازد و  غيره. اين تلاشها را بايد  
خنثي کرد. حزبـي مـثـل حـزب مـا             
بايد آماده و مترصد باشد، بموقع به 
اين نوع اقدامات حکومت بـرخـورد     
کند، افشاگري کنـد  واجـازه نـدهـد           
اين نوع تلاشها بـه تضـعـيـف و يـا              
عقب راندن و به شـکـسـت کشـانـدن          

 اعتصاب منجر بشود. 
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جمال خاشقچي را به دستور         
محمد بن سلمان، وليعهد                      
عربستان سعودي وحشيانه به             
قتل رساندند. با وقاحت تمام و از  
قرار بدون نگراني چنداني از پي          
آمدهاي چنين جنايتي. يک                  
جنايت از پيش برنامه ريزي شده        
و با تمام وسائل و ابزارهاي لازم          
براي انجام آن. يک قتل و کشتار          
دولتي. توجهيات و بهانه هاي            
مسئولين حکومت عربستان             
احمقانه تر و کودنانه تر از آن                 
هستند که حتي جيره خواران و            
مبلغين اين حکومت را قانع               

 کند. 
خاشقچي يک منتقد راديکال     
حکومت عشريتي عربستان               
سعودي نبود. راديکال نبود.              
آزاديخواه نبود. برابري طلب               
نبود. او دلسوز حکومت                       
عربستان بود. از بسياري از                 
سياستهاي محمد بن سلمان دفاع     
ميکرد. او يک منتقد درباري              
حکومت بود. پس چرا کشتند و          

 تکه تکه اش کردند؟ 
خاشقچي قرباني تلاش محمد 
بن سلمان براي خفه کردن جامعه        
اي شد که شاهد نقطه جوشهايي         
از آن براي خلاصي از حکومت            
عقب مانده و تا مغز استخوان             
حاکم بر عربستان هستيم.                    
خاشقچي را کشتند تا به ديگران، 
به هر منتقدي، بگويند که                    
سرنوشت هر درجه از انتقادي،            
حتي ذره اي انتقاد با خشونت و           
آدمکشي و قطعه قطعه شدن با           
مدرنترين وسايل مواجه خواهد         
شد. نابودي خاشقچي پلکاني            
براي به بند کشيدن جامعه در              
حال تکان عربستان سعودي و              
حلقه اي براي تحکيم قدرت اين           
ديکتاتور تازه کار عربستان                
است. اين اوباش در عربستان با         
شمشير در ملاء عام گردن                    
ميزنند، در خارج در سفارتخانه         
شان با انواع وسايل شکنجه                 

 قطعه قطعه ميکنند. 

واقعيت اين است که                        
عربستان در آستانه تحولات               
تعيين کننده اي قرار گرفته است.      
وضع گذشته ديگر قابل دوام                
نيست. فشار از بالا، از جانب              
متحدان حکومتي عربستان براي     
تغيير الگوي حکومتي افزايش          
يافته است. اما موقعيت کنوني        
از جانب ديگري هم قابل دوام              
نيست. نه به وضع موجود از                 
گوشه و کنار جامعه، از پايين             
هم، شنيده ميشود، ميتواند زبانه 
بکشد. بالا در برابر اين وضعيت        
دست به تغييراتي زده است.                 
متمرکز و محدود کردن راس                
قدرت در قبيله سعود و انتقال آن        
به خانواده سلمان، يک حلقه اصلي 
اين تغيير و تحولات است.                   
رفرمهاي ناچيز و کنترل شده،              
مانند اجازه رانندگي به زنان،              
صدور مجوز داير کردن سينما و         
تئاتر در جامعه، گوشه ديگري از       
اين تغييرات است. اما تمام اين         
تغييرات بايد کنترل شده و بدون         
هر گونه فضاي سياسي بازي به           
پيش برده شود. حتي توهم چنين        
فضايي را نيز بايد درهم کوبيد.          
درجه محدودي از "مدرنيزه" کردن 
جامعه با مشت آهنين و خونين،       
به اميد حفظ قدرت سياسي                 

 حاکم! 
 

 ،��	(H h� 
/88�Wا !
 �h ا�0	�'ال 7

چرا اين جنايت به يک                       
اسکاندال جهاني تبديل شد؟ مگر 
اين اولين جنايت طبقات حاکمه        
براي تحکيم موقعيت سياسي            
خود و بالا رفتن از پله قدرت                 
است؟ مگر خاشقچي اولين                 
خبرنگاري است که وحشيانه به          
قتل ميرسد؟ مگر عربستان                
اولين و يا تنها حکومتي است که 
دست به چنين جناياتي ميزند؟          
مگر حکومت اسلامي تاکنون           
بيش از چند صد تن از نيروهاي           
اپوزيسيون را در خارج کشور               
کشتار نکرده است؟ در پاسخ بايد  
به چند فاکتور اساسي در شکل           

دادن به اين اسکاندال بين المللي       
 اشاره کرد.

قتل وحشيانه خاشقچي به            
نوعي در مرکز رقابتها و                        
کشمکشهاي منطقه اي و جهاني       
قرار گرفت. جدال عربستان و               
ترکيه در قبال تغيير و تحولات           
منطقه. کشمکش آمريکاي                
ترامپ و اروپا. کشمکش ميان           
جناحهاي هيات حاکمه آمريکا و      
رسانه هاي جانبدار هر کدام از             

 اين جناحها. اما چگونه؟
از ترامپ و هيات حاکمه               
آمريکا بايد شروع کرد. شارلاتان      
بساز و بفروش حاکم بر هيات               
حاکمه آمريکا با وقاحتي تمام            
تلاش کرد تا جنايت عربستان را        
با توجه به معامله تجاري و                  
نظامي و بند و بست ميان اين دو 
کشور طاق بزند و توجيه کند.              
نتوانست! حقيقت گويا تر بود.           
مقاومتهاي اوليه و گرد و                      
خاکهاي دستگاه کاخ سفيد موثر      
واقع نشد. دستگاه تبليغاتي و            
عوامفريبي دولت حاکم به                    
راهنمايي آمرين چنين جنايتي          
برآمدند. عربستان خطوط                   
تبليغاتي چگونگي توجيه اين            
جنايت را از کاخ سفيد تحويل             
گرفت. اما هر مصاحبه اي گوشه      
اي از اين جنايت را بر ملا                      

 ميکرد. 
رجب اردغان از قرار پيروز            
اين جنايت است. باجگيري که از       
اطلاعات موجود در دستگاه              
امنيتي اش در اين جنايت در پي        
بهره برداري حداکثري است. چه از 
آمريکا و چه از عربستان                        
سعودي. ذره اي به دنبال افشا و          
برملا سازي ابعاد اين جنايت              
نيست. هر اطلاعاتي، هر فيلمي،     
هر گزارشي تنها و تنها بمنظور          
کسب امتياز در معاملات کثيف   
سياسي اين نمايندگان سرمايه          

 است. 
به اين مجموعه بايد جدال            
ترامپ و حواريونش با رسانه هاي 
اصلي در آمريکا را نيز اضافه             
کرد. سي ان ان در محور اين                 

جدال قرار دارد. جدالي که بخشا        
براي خاموش کردن هر صداي              
منتقدي در جدال جناحهاي هيات 

 حاکمه در آمريکاست. 
مجموعه اين عوامل يک              
جنايت هولناک را که بعضا رکن         
حاکميت بسياري از حکومتهاي       
موجود است، به راس خبرهاي            
جهاني رساند و تبديل به يک                 

 اسکاندال جهاني کرد.
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اما آنچه در ميان اين                      
کشمکشها قرباني و گم شده                 
است، حقيقت است. حقيقت يک         
زندگي که با توحش تمام به پايان        
غم انگيزي رسيد. حقيقت يک             
قتل وحشيانه که هر بخشي از آن         
بازيچه دست جريانات و                        
نيروهايي است که ميکوشند از         

اين ماجرا پله اي براي قدرت                
گيري براي خود دست و پا کنند.         
هيچ بخشي از نيروها و رسانه              
هاي حاکم به دنبال حقيقت                   
نيست. حقيقت، گوشه اي از                 
حقيقت و نه تمام حقيقت، در اين        
جدالها تنها ابزاري براي معامله       
و تسويه حساب با نيروي رقيب و        

 متخاصم است.
حقيقت را بايد از اسارت               
منافع طبقه و رسانه هاي حاکم           
نجات داد. آزادي حقيقت در گرو        
پايان دادن به سلطه طبقه سرمايه      
داري حاکم بر جوامع موجود               
است. و اين کار کمونيسم                      

 کارگري است. 
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نـفـراز      ۵جمـهـوري اسـلامـي         
فعالان محيط زيست به نام هـاي    
مراد طاهـبـاز، نـيـلـوفـر بـيـانـي،              
هومن جوکار، سپيده کـاشـانـي و      
طاهر قديريان را بـه "افسـاد فـي             
الارض" متـهـم کـرده، بـخـوان بـه              
اعدام محکوم نموده است. محمد  
حسين آقـاسـي وکـيـل بـازداشـت             
شدگان در مـورد صـدور احـکـام             
اعدام براي فعالان محيط زيسـت    

گفته است: اتهام  «ايران واير»به 
هـا از جـاسـوسـي بـه               نفر از آن   ۵

"افساد في الارض" تـغـيـيـر کـرده          
است. ماجرا از اين قرار بوده است 

ارتش مطالبي را در يک نـامـه    که
براي شوراي   گونه  گزارش به شکل

عالي امنـيـت مـلـي فـرسـتـاده و              
شمـخـانـي، دبـيـر شـوراي عـالـي               
امنيت ملي نامه را بـراي اطـلاع       

است. با توجه  دادستان ارسال کرده
به اين نامه ،اتـهـام پـنـج نـفـر از               
دستگيرشدگان با نـظـر دادسـتـان         
تــــهــــران از جــــاســــوســــي بــــه             

الارض" تغـيـيـر کـرده و           "افسادفي
کيـفـرخـواسـت جـديـد بـراي آنـهـا                
صادر شـده اسـت. وي در ادامـه               
گفته است: عليرغم ايـن کـه ايـن           
افراد وکيل انتخابي داشتنـد امـا     

اند و وکـيـل      وکلايشان را نپذيرفته
 اند. تسخيري برايشان گرفته

در همـيـن رابـطـه خـبـرگـزاري            
حکومتي ايرنا روز دوشنبه اعلام 
کرد رضا جعفري، مـعـاون سـابـق         
سعيد مرتضوي دادسـتـان سـابـق         
تهران و سرپرست اسبـق دادسـراي     
کارکنان دولت که اکنون از وکلاي 

قضـايـيـه     مورد اعتماد رئيس قوه 
است، به عنوان وکـيـل مـتـهـمـان           
پرونده محيط زيست تعييـن شـده     
است. لازم به تـوضـيـح اسـت کـه             
جعفـري بـعـد از بـازنشـسـتـگـي،               
پروانه وکالت گـرفـتـه و يـکـي از              
وکلاي مورد اعتمـاد رئـيـس قـوه         

 قضائيه به شمارميرود.
در خــبــر ديــگــر خــبــرگــزاري          
تسنيم وابسته به وزارت اطلاعات 
جــمــهــوري اســلامــي بــه نــقــل از           
پزشکي قانـونـي حـکـومـت ادعـا           
کرد: "فـرشـيـد هـکـي خـودسـوزي             
کرده است." اين درحالي است کـه    
چــنـــد روز پــيـــش در مــديـــاي                

فرشيد هـکـي    اجتماعي اعلام شد

در مــنــزلــش مــورد حــملــه افــراد          
ناشناس قرار گرفته و کشتـه شـده     

 است.
 ۵صدور احکـام اعـدام بـراي          

نفراز فعـالان مـحـيـط زيسـت در            
کنار قتل فرشيد هـکـي جـنـايـات        
چند روز اخـيـر جـديـد جـمـهـوري              
اسلامي مي باشد. اين جنايت را    
بايد بشدت محکوم کرد. دستگير 
شدگان نامبـرده بـعـد از مـاهـهـا             
زندان ،شکنجه و تحمل سختي ها 
فراوان، حکومت و دسـتـگـاه آدم          
کشي بـا نـامـه شـمـخـانـي واداره              
اطلاعات شـوراي امـنـيـت مـلـي           
رژيم، در يک اقدام جنايتکارانه به 
اعدام محکوم ميشوند. در کـنـار    
اين جـنـايـت جـمـهـوري اسـلامـي             
جعفري معاون جاني مرتضوي از   
متهمان جنايات کهريزک را بـراي    
اين دستگيـر شـدگـان بـه عـنـوان             

 "وکيل مدافع" تعيين کرده است.
سياست کثيف دم و دسـتـگـاه    
قضايي حکومت در قبول نـکـردن   
وکــلاي انــتــخــابــي بــراي فــعــالان         
مــحــکــوم شــده مــحــيــط زيســت،        
اقدامي ديـگـر در جـهـت تسـريـع             
ــگــي            ــمــات ســاخــت ــد مــحــاک رون
دستگيرشدگان و به اجرا گذاشتـن  
احکام اعدام مي باشد. سياسـتـي    
کـــــه مشـــــتـــــي جـــــانـــــي و                  
جــنــايــتــکــار،هــمــکــار، بــازجــو و       
شکنجه گر را بـه عـنـوان "وکـيـل           
مدافع" متهمان تحميل ميـکـنـد؛     
تکميل و تسريع حلقه هاي زنجيـر  
اعدام و کشتار زندانيا ن سيـاسـي   
مي باشد. سياستي که رسما و بـا   
وقــاحــت وبــيــشــرمــي تــمــام قــوه          
قضائيه و کل حکومت از آن دفاع 
مي کنند. اينها جاده صـاف کـن        
هاي صدوراحکام اعدام با استناد 
به قوانين ضد انسانـي حـکـومـت       

بوده و مورد نفرت   زندان و اعدام
و انزجـار مـردم و خـانـواده هـاي              
دستگيرشدگان مي باشند. لازم به 
توضيح که هم اکنون هشت فـعـال   
محيط زيست به اتهامـات واهـي     
از طرف حکومـت دسـتـگـيـرو در          
زندان مي باشند. در چـنـد مـاهـه        
گذشته نـيـز چـنـد تـن از فـعـالان                
محيط زيست در کردستان و ساير 
جاهاي ايران به طرق مشکوکي به 

 قتل رسيده اند.
نـفـر از فـعـالان          ۵خطر اعدام 

محيط زيست جدي مي باشد. در  

برابر سياست کثيف اعدام و زندان 
حکومت که به عـنـوان حـربـه اي           
براي ايـجـاد فضـاو جـو رعـب و                
وحشت در دسـت حـکـومـت مـي            
باشد، بايد مبارزه اي گستـرده را    
در دستور گذاشت. فضـاي و جـو        
جامعه اعتراضي است اعتصابات 
رانندگان کـامـيـونـهـا، مـعـلـمـان              

ــصــاب                 و ــيــش اعــت ــک مــاه پ ي
سراسري مردم در کـردسـتـان، در        
کنار مبارزات هر روز کارگـران و    
اقشار مختلف عليه حکومـت بـا     
ــوري              ــه ــدرت ادامــه دارد. جــم ق
اسلامي به صرافت صدور احـکـام   
اعدام براي ايجاد ترس و وحشـت      
اقتاده است. اين سياست کـثـيـف       
حکومت نتوانسته است خللي در   
عــزم و اداره مــردم در گســتــرش            

وارد     مبارزه بر علـيـه حـکـومـت       
نمايد. جامعه معترض و بشـدت       
راديکال و با خواستهـاي انسـانـي      

براي رهايي از بـربـريـت اسـلامـي        
سرمايه داران و حکومت دزدان و   
آدمکشان به پـا خـواسـتـه اسـت.            
رژيم اسلامي خيال مـي کـنـد بـا           

… صدور احکام اعدام و زندان و  
مي تواند مردم را به خانه هايشان 
فـــرســـتـــاده و ســـدي در بـــرابـــر              
اعتراضات رو به گسـتـرش مـردم        
ايجاد نمايد. اين سيـاسـت عـمـلا        

تـوان      شکست خورده. حـکـومـت      
رويارويي مستقـيـم بـا مـبـارزات          
مــردم را هــر روز دارد از دســت              
ميدهد. پايه هـايـش لـرزان شـده،         
مبارزات و اعتصابات مـحـاصـره    
ــد. در يــک چــنــيــن                  اش کــرده ان
موقعيتي که رژيـم دارد و مـردم           
مترصد فرصت بعدي براي به زيـر  
کشــيــدن کــل بســاط حــکــومــت           
جــانــيــان مــي بــاشــنــد، افــزايــش          
وحشيگري، جنايت و آدمـکـشـي        
حکومـت هـم نـخـواهـد تـوانسـت              

مردم را از تعرض همه جـانـبـه بـه       
حکومت بـراي تـعـيـيـن تـکـلـيـف              
ــار                 ــدارد. ک ــاز ب ــي شــان ب ــهــاي ن
جمـهـوري اسـلامـي تـمـام اسـت.              

ــدام         احـــکـــام     ــده اعـ صـــادره شـ
دستگـيـرشـدگـان و فـعـالان            براي 

مــــحــــيــــط زيســــت و هــــمــــه              
دستگيرشدگان اعتراضات اخـيـر     
بايد ملغي گردد. همه دسـتـگـيـر        
شدگان بدون قيد وشرط بايـد آزاد    

 شوند.
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ايــن هـفــتـــه انـتـــخــابــات پــارلــمــانــي          
افغانستان با سه سال تـاخيــر بـرگـزار        
شــد. در خــلال دو روز انـتـــخــابــات               
پارلماني چندين عمليات انتحـاري و    
تروريستي عليه شرکت کننـدگـان در     
انتخابات توسط جريـانـات اسـلامـي       

فــر      ٢٠٠ صورت گرفت و نزديک به  ن
کشته و زخمي شدند. مرگ نزديک به  

نفر از قربانيان قطعي اعلام شـده   ٣٠ 
است. علـت اصلــي تـاخيــر در ايـن                 
تــي و                 انتخابـات اسـاسـا بـحـران دول
اختلافات عميقي بود که بين جنــاح     
عبـداالله عبــداالله و جنــاح مـحـمـد                 
اشرف غني رئيس جمهور در جـريـان     
يــش طـي               است. اين دو چنــد سـال پ
ائتلافي توانستند قدرت را در دسـت    
نــه        بگيرند و از آن زمان در همـه زميـ
ها اختلاف داشته اند و اختلافاتشـان  
فضاي افغانستان را بـراي تـروريسـم          
بــان و ديـگـر گـروهـهـاي                جريان طـال

 اسلامي فراهم تر نموده است.
تــخـابـات       با اينکه حضور مردم در ان

به نسبتي که در شـرايـط ايـن کشـور         
بــود و بـه                      ٤٥ انتظـار ميــرود کـم ن

درصد ميرسيد، امـا مـردم اميــد و           
نــدگـانـش          انتظاري به پارلمان و نـمـاي
ندارند. مردم از جنگ و فقر و رقابـت   
دستجات اسلامي خسته شـده انـد و       

با شرکت در اين انتخابـات و آن راي        
نــد            گيري با نا اميدي تـلاش ميــکنـ
راهي براي برون رفت بيابند. در عيـن   
نــد بـا         حال هرجا خبرگزاريها تـوانستـ
مردم گفتگويي داشته بـاشنــد حـرف       
نــهـا               مردم اين بود کـه اميــدي بـه اي
يــه دسـت             قـ نيست و اشرف غنـي و ب
نــد کـه چـه               اندرکاران تعيين ميــکنـ
ــه                     ــرود و چ ــان ب ــم ــارل ــه پ کســي ب

 سياستهايي را دنبال کند. 
افغانستان در کنار عراق نمونـه هـاي     
بارز فجايع سـرمـايـه داري ايـن قـرن            
نــد کـه         هستند. اينها جوامعي هستـ
نــد.         يــستـ در واقع عملا يک جامعه ن
يــن و      قلمروهاي متعدد ملوک و خوان
يــائـي           روساي قبايل و بـانـدهـاي مـاف
مسلح هستند که هـرکـدام مـزدور و          
کارگزار يک دولت ارتجاعي انـد و بـا       
تــهـاي                 گرفتن پـولـهـاي کـلان از دول
پاکستان و جمهوري اسلامي و دولت 
آمريکا و ترکيه و عربستان و قـطـر و     
يــرحـمـي تـرور و                غيره، مردم را بـا ب
کشتار ميکنند و بـه هـرکـدام چنــد              
يــز آويـزان اسـت کـه               آخوند مرتجع ن
فــسيــر و جـاري                 اسلام را بـرايشـان ت
ميکنند. مردم افغانستان نيـز مثــل       
يــان     عراق سالهاست با تلفات و قربـان
بسيار در تلاشند که خودرا از بـاتـلاق   
جنگ و کشتار و ارتجاع و فقر بيـرون  
بکشند. اما موفقيت قابـل تـوجـهـي        

تــخـابـات               مشاهده نميــشـود. ايـن ان
پارلماني هم قطعا بهبود محسـوسـي   

 در وضعيت ايجاد نخواهد کرد. 
ظاهر شدن تدريجي چند جريان انسان 
دوســت و راديــکــال و چــپ کــه در                
تــلاــشـنـــد خــارج از مــدار اســلام و              
سرمايه داري مسير ديگـري را بـراي       
نــهـا             نــد ت جامعه افغانستان رقـم بـزن
سوسويي است که از ته تونـل تـاريـک      
موجود مشاهده ميشود. اگر اميدي  
بــه آيـنـــده ايــن کشــورهــا و بــهـبـــود              
ــدگــي مــردم در ايــن               ــت زن وضــعـيـ
کشورهاي اسلام زده و ارتـجـاع زده           
نــد              تــوان باشد، همينست کـه مـردم ب
خواستها و اميــال خـود را خـارج از             
مــدار رقــابــت نـيـــروهــا و دولـتـــهــاي          
ارتجاعي شکل دهنــد و بـا مبــارزه            
جمعي بـه بـانـدهـاي مسلــح مـزدور              
تحميل کنند. و بايد اميدوار بود کـه     
اين امر با حمايت همه مـردم انسـان       
دوست و همبستگي جهاني با مـردم    

 افغانستان و عراق عملي شود.
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روزه    ۲۱در جريان اعتصـاب    
رانندگان کاميون در هـفـتـه هـاي         

نفر دستگير شـدنـد      ۲۵۶گذشته  
نفر از آنها توسط دادسـتـان    ۱۷و 

حکومت در شهر قزوين تهديد بـه    
اعدام شده اند. تعدادي از معلمان 
نيز در جريان اعـتـصـاب دو روزه        
معلمان در هفته گذشته احضار و   
يا دستگير شده اند و اين سياست 
هميشگي جمهوري اسلامي بـوده    
است. شما بـخـوبـي آگـاهـيـد کـه               
جمهوري اسلامي چهل سال اسـت  
بطور سـيـسـتـمـاتـيـک و مسـتـمـر               
مشغول سرکوب جنبـش کـارگـري      
بوده اسـت. دسـتـگـيـري و اعـدام              
بسيـاري از فـعـالـيـن کـارگـري و                
منحل کردن شوراهاي کارگري در 

، شـلاق زدن بسـيـاري از          ۶۰دهه 
کارگران اعتـصـابـي در سـالـهـاي           

به قـتـل رسـانـدن فـعـالـيـن               اخير،
کارگري در زنـدان از طـريـق بـي               
توجهي به معالجات آنها، اخـراج    
بسياري از فعالين سـنـديـکـاهـاي      
ــد،                  ــت واح ــه و شــرک ــپ ــه ت ــت ــف ه

دستگيري بـيـش از هـزار کـارگـر            
، ۱۳۸۴اعتصابي واحد در سـال      

پرونده سازي عليه صدهـا کـارگـر      
اعتصـابـي در چـنـد سـال اخـيـر،                
زنداني کردن فعاليـن مـعـلـمـان و          
حــتــي مــانــور ســرکــوب جــنــبــش         
کارگري در ميدان شهـرهـا گـوشـه       
کـوچـکـي از سـيـاسـت هـاي ايــن                
حکومـت بـوده اسـت. جـمـهـوري              
اسلامي اعـتـصـاب و تشـکـل و               
تجمع را ممنوع کـرد تـا شـرايـط           
اسفناکي را از نظر اقـتـصـادي بـه       
مــيــلــيــون هــا خــانــواده کــارگــري         
تحميل کند. بـه مـوازات ايـنـهـا             
اعدام هاي بيشمار و سنگـسـار و     
دسـت بـريـدن و چشـم درآوردن و               
شکنجه و بيرحمانه ترين سرکـوب  

احـزاب        ها عليه فعالين سياسي،
و جريانات مدافع حقوق کارگران، 
ــي                  ــت ــان و ح ــوي ــان و دانشــج زن
منتقدين نيـم بـنـد حـکـومـت در             
پرونده اين حکومـت اسـت. شـمـا          
مقامات سازمان جهانـي کـار از       

 همه اينها  بخوبي اطلاع داريد. 

سوال مشخص ما از شما اين 
است کـه بـراي اخـراج جـمـهـوري               
اسلامي از اين سازمـان مـنـتـظـر        
چه هستيـد؟ جـمـهـوري اسـلامـي           
چند کارگر ديگر را بايد آنـهـم در       

شلاق بزند، چـنـد مـعـلـم           ۲۱قرن 
ديگر را براي سالهاي طولانـي در    
زندان بيندازد، چـنـد صـد کـارگـر          
ــراي                 ــه جــرم تــلاش ب ديــگــر را ب
متشکل کـردن کـارگـران از کـار              
اخراج کند و به زندان بـيـنـدازد و        
مورد بيرحمانه تـريـن بـرخـوردهـا        
قرار دهد که سازمان جهانـي کـار     
دســت از مــمــاشــات بــا چــنــيــن             
حــکــومــتــي بــردارد و ســيــاســت          

 متفاوتي در پيش گيرد؟ 
ما قويا هر نوع مماشاتـي بـا     
جـمــهـوري اسـلامــي را مـحــکــوم           
ميکنيم و خواهان اخراج جمهوري 
اسلامي از سازمان جـهـانـي کـار         
هســتــيــم. آي ال او بــايــد بــجــاي             
مماشات با جـمـهـوري اسـلامـي،        
اين حکومت را بـخـاطـر پـايـمـال           
کردن ابتدايي ترين حقوق کارگران 

و حتي نقض معاهدات خود آي ال 
او زير فشار قرار دهد. مـيـتـوانـد        
مانند فدراسيون هاي بين المللـي  
کارگري جمهوري اسلامي را براي 
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط               
کليه رانندگان و معلمان زنداني و 
کليه زندانيان سياسي تحت فشـار  

 قرار دهد. 
حکومتي که ابـتـدايـي تـريـن          
حقوق انساني از جمله حق تشکـل  
و اعتصاب و اعـتـراض را بـراي            
کــارگــران و مــردم بــرســمــيــت                
نميشناسد و استفاده از اين حقوق 
تــوســط مــردم بــا مــجــازاتــهــاي           
سنگين همراه ميشود، جايش در   
آي ال او نــيــســت. مــا از هــمــه                 
سازمانهاي کارگري عضـو آي ال      
او مــيــخــواهــيــم کــه در دفــاع از            
حــقــوق کــارگــران و مــردم ايــران،          
ــوري               ــه ــم ــراج ج ــه از اخ ــالان ــع ف
اسلامي از آي ال او دفاع کـنـنـد.      
اين نمايندگان واقعي و مـنـتـخـب     
کــارگــران هســتــنــد کــه بــايــد بــه            
اجــلاس هــاي آي ال او دعــوت               

 شوند. 
 

 اصغر کريمي 
رئيس هيئت اجرايي حزب 

 کمونيست کارگري ايران 
  ۲۰۱۸اکتبر  ۲۱

 
جهت اطلاع فـدراسـيـون هـاي       

 کارگري بين المللي: 
ــي             ــل ــل ــم ــن ال ــي ــون ب ــدراســي ف

 ترانسپورت (آي تي اف) 
 آموزش بين المللي (اي وان) 

 اتحاديه صنعتي جهاني 
اتحاديه بـيـن الـمـلـلـي غـذا،              
کشاورزي، هتل، رستوران، تغذيـه  
و دخانـيـات و انـجـمـن کـارگـران              

 متحد (آي يو اف) 
کنفدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي           
کارگري بين الملـلـي (آي تـي يـو            

 سي) 
و اتحاديـه هـاي کـارگـري در           

 کشورهاي مختلف 
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روز اول آبانماه هـاشـم خـواستــار          
دبير بازنشسته آموزش و پرورش و از 
اعضاي پيشين شوراي هماهنگـي و    
کانون صنفي معلمان خراسان کـه بـه     
قصد سركشى به باغ شخصى، منــزل   
را ترك كرده بود، در مسير راه توسـط  
تــي حـکـومـت ربـوده                يـ عوامل امنـ
ميشود. گزارشات حاکي از اين است 
کـه بـعـد از سـاعـت هـا تـاخيــر در                       
بازگشت هاشم خواستــار بـه منــزل،          
خانواده  وي نگران حال او ميشوند  و 
در پيگيريها ماشين او را در بيرون از 
يــدا         شهر مشهد و در کنار يک بـاغ پ
ميکنند. ولـي  خبــري از خـود وي                
بدست نمي آورند و تلفن مـوبـايـل او        

 نيز پاسخ نميدهد. 
بعد از پيگيري هاي بسيــار روز       
چهارشنبه دوم آبـانـمـاه  بـه خـانـواده               
هاشم خواستار اطلاع داده ميــشـود        
ــاد مــردان                       ــخــش ح ــه او  در ب ک
بيمارستان رواني ابن سينـاي مشـهـد      

بستري است. پس از مراجعه خانواده  
تــظـار          وي به بيمارستان وساعتــهـا ان
تــه ميــشـود کـه            وگفتگو، به آنها گف
هاشم خواستار بـه دستــور دادستــان          
بستري و ممنــوع الـمـلاقـات اسـت.           
خــانــواده هــاشــم خــواسـتـــار بــعــد از           

دادگاه انقلاب  ۹۰۳ مراجعه به شعبه 
مشهد با اين پاسخ روبرو ميشوند که 
دليلي ندارد که آنها وي را بستــري و       
ممنوع الملاقات کنند  و از خواستار 
تــاً     پرونده اي دراين شعبه ندارند. نهـاي
خانواده خواستار درخواست ديدار بـا    
ــان را                ــمــارسـتـ "مــهــري" رئـيـــس بـيـ
يــس                   تــر رئ ميدهنـد. امـا مـديـر دف
تــر    بيمارستان اجازه ي ورود آنان به دف
قــر     را نداده و نيروهاي انتظامي مستـ
يـــمـارسـتـــان، بــه کــمــک حــراســت          درب
بيمارستان خـانـواده خـواستــار را از              
قــه          نــد. صـدي بيمارستان بيرون ميکن
مالکي همسر هـاشـم خـواستــار در            
گفتگوهايي که داشتــه از ايـن خبــر            

ميدهد که برخلاف ادعاي دستــگـاه      
امنيتي هاشم خواستار در سـلامـت       

بـرد و هيــچ گـونـه               کامل به سر مـي 
سابقه بيماري به جز فشار خون نـدارد    
که آن هم نتيجه زندانـي شـدن وي در         

اسـت. خـانـم مـالـکـي در                 ۸۸ سال   
گفتگو با صداي آمريکا ضمـن ابـراز     
نــگــرانــي شــديــد از ســلامــت آقــاي           
خواستار، عنوان ميکند که دستـگـاه   
يــز در زمـان                امنيتي پيش از ايـن ن
زنداني بودن اين فعال حقوق معلـمـان   
پيشنهاد داده بودند تا اعتـراف کنــد      
که بيماري اعصاب و روان دارد و از       
زندان آزاد شود. بنا به آخرين گزارشي  
تــشـر شـده                  که امـروز سـوم آبـان منـ
بالاخره بعد از مراجعات خانم صديقه 
مالکي به دادسراي انقلاب و مـعـاون   
دادستان و غيره و اظهار بي اطلاعـي  
آنان، بالاخره ساعت پنج بعد از ظـهـر   
امروز امکان ملاقات فراهـم شـده و       
حال هاشم خواستار خوب بوده اسـت.  

اما صديقه مالکي کماکان از بستري 
بودن همسرش در بيمارستــان روانـي      
بدرسـت ابـراز نـگـرانـي کـرده اسـت.                
نــده حفــاظـت                   مرجـع دستــگيــر کنـ

 اطلاعات سپاه گزارش شده است.
حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
ربودن هاشم خواستار و بستري کـردن  
يــمـارستــان روانـي را نشـانـه                  او در ب
درماندگي حکومت و وحشـت آن از      
اعتراضات مـعلــمـان و بـخـشـهـاي                
مختلف مردم ميــدانـد و ايـن اقـدام            
ضــد انســانــي را شــديــدا مــحــکــوم           
ــمــان،                 ــد. مــا هــمــه مــعـلـ ــکـنـ مـيـ
بازنشستگان و مردم را بـه اعتــراض      

يــه ايـن اقـدام          به هر شکل ممکن عل
يــم. بـا                     تــکـارانـه فـرا ميــخـوان جنـاي
اعتراضي گسترده، با خبر رسـانـي و       
با همراهي و حمايت از خانواده هاشم 
خواستار و اعلام انزجار از سيــاسـت      
آدم ربــايــي حـکــومــت بـايــد تـقـــلاي           
زبونانه حـکـومـت بـراي بـه سـکـوت              
کشاندن معلمان و مردم معتـرض را    

 به شکست کامل کشاند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٥ ، ۱۳۹۷ آبان  ٣ 
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فدراسيـون جـهـانـي اتـحـاديـه            
هاي کارگري (آي تـي يـو سـي)،            
فدراسيون بين المللي ترانسپـورت  
(آي تي اف)، آموزش بين المللي   
(اي وان)، اتــحــاديــه صــنــعــتــي            
جهاني، اتحاديه بين المللي غـذا،  
کشاورزي، هتل، رستوران، تغذيـه  
و دخانـيـات و انـجـمـن کـارگـران              
متحد (آي يو اف) و کنفدراسيون 
اتحاديه هاي کارگري بين الملـلـي   

 ٢٠٠کـه در مــجــمــوع بــيــش از            
ميلـيـون نـفـر از کـارگـران را در                  
سراسر جهان در بر ميگيرند، طي 
نامه اي شـديـدالـحـن خـطـاب بـه              

 ١٧خامنـه اي  خـواسـت اعـدام               
راننده اعتصابي کاميون در ايران 
توسط دادگـاه اسـتـان قـزويـن را              
محکوم کرده اند.  در بـخـشـي از       

 اين نامه چنين آمده است:
"طرح مـجـازات اعـدام آنـهـم             
براي اعتصاب شنيع ترين و جـدي  
ترين شکل پـايـمـال کـردن حـقـوق           
کارگران است. تلاش بـراي بـکـار         
گرفـتـن حـادتـريـن و شـديـدتـريـن                
مجازاتهـا بـخـاطـر فـعـالـيـتـهـاي               
محق اتحاديه اي با اين هدف کـه    
امنيت کشور خـودرا بـالا بـبـريـد          
براي ما جاي نگراني جدي دارد و 
نشان ميدهد که قوه قضـائـيـه در      
کشور شما از استقـلال بـرخـوردار      
نيست. اين بهـيـچ وجـه در هـيـچ             
کجاي جهان قابل قبول نيست کـه  
کارگران بخـاطـر دفـاع از حـقـوق            
پايه اي و اقتـصـادي خـود اعـدام         
شوند. به همين دليل ما قـويـا از      
شما ميخواهيم که تمام اتهامـات  
عليه رانندگان دستگير شده فـورا    
و بي قـيـد و شـرط لـغـو شـود و                   
ســلامــت آنــهــا کــامــلا تضــمــيــن         

 گردد ." 
ــه هــاي           ــحــادي ــون ات ــدراســي ف
کارگري جهاني در نامه اعتراضي 
خود از حکومت ايران  خـواسـتـه        
اند که فـورا هـر گـونـه تـقـاضـاي                
اعدام براي ايـن کـارگـران را پـس           
بگيرد و با رهبران راننده کاميـون  
براي عملي کردن خواسـتـهـايشـان     

وارد مــذاکــره شــود. قــبــلا نــيــز              
دبيرکل فدراسيـون    "استيون کاتن" 

جهاني کارگران حمل و نـقـل طـي      
نامه اي جداگانه شديدا اظهـارات  

و       محسـن کـرمـي را مـحـکـوم               
خــواســتـــار مـــداخلــه ســازمـــان           

المللي کار "آي ال او" در ايـن         بين
مورد شده بود. همچنين اتحاديـه   

ــل                   ــق ــل و ن ــم ــران ح ــارگ ــاي ک ه
ويرجينيـاي آمـريـکـا، دانـمـارک،            
کانادا و هلند حمايت خـود را از        
مبارزات و خواستهاي رانـنـدگـان      
کاميون و کاميونـداران در ايـران       

 اعلام کرده بودند.
چنـيـن ابـعـاد جـهـانـي اي از                
همبستـگـي از سـوي بـزرگـتـريـن              
اتحـاديـه هـاي کـارگـري جـهـانـي               
نشــانــگــر انــعــکــاس وســيــع بــيــن        
الــمــلــلــي اعــتــصــاب قــدرتــمــنــد         
رانندگان کاميون در ايـران اسـت.     
با اتکاء به چـنـيـن ابـعـاد وسـيـع              
هـمـبـســتـگـي جـهـانــي کـارگــري،             
ــنــدگــان کــامــيــون امــروز در            ران
موقعيـت بسـيـار قـويـتـري بـراي               
جلوبردن کارزار خود بـراي آزادي      
همـکـاران بـازداشـتـي شـان قـرار              
دارنـد و ايــن بــراي آنــان و تـمــام               
کارگـران در ايـران بسـيـار امـيـد               

 بخش است.  
رانـــنـــده     ٢٥٦هــم اکـــنــون         

اعتصابي کامـيـون در بـازداشـت         
بسر ميبـرنـد. پـرونـده هـاي آنـان              
براي محاکـمـه بـه دادگـاه ارسـال            
شده است. از جمله يـکـي از ايـن           
رانــــنــــدگــــان بــــازداشــــتــــي در         
شــيـــرازبــخـــاطـــر شـــرکــتـــش در          
اعتصاب تحت عنـاويـن مسـخـره       
اي چون اخلال در نظم عمـومـي و     
امنيت، تخريب البسه پـلـيـس بـه       
هفت سال و نيـم حـبـس مـحـکـوم           

 شده است. 
کمپين بـراي آزادي کـارگـران          
زنداني(فري دم ناو) از تشکلهـاي   
کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت       
در سراسر جهان خواستار است که 
بــه کــارزار جــهــانــي بــراي آزادي           
رانندگان اعتصابي بازداشتـي در    

ــد و جــمــهــوري              ــدن ــون ــپــي ــران ب اي
اســـلامـــي را بـــه خـــاطـــر ايـــن              
سرکوبگري ها محکـوم نـمـايـنـد.        
جــمــهــوري اســلامــي، حــکــومــت        
اعدام و سرکوب است. جـمـهـوري       
اســلامــي پــايــه اي تــريــن حــقــوق          
کارگران از جمله حق تشکل، حـق    
اعــتــصــاب و حــق تــجــمــع را بــه             
رسميت نـمـي شـنـاسـد و کـارگـر                
اعتـصـابـي را تـهـديـد بـه اعـدام                 
ميکند. جاي چـنـيـن رژيـمـي در             
سازمان جهاني کار و هـيـچـکـدام     
از مراجع بـيـن الـمـلـلـي نـيـسـت.              
جمهوري اسلامي بايد از سازمان 

 جهاني کار اخراج شود.
براي دسترسي به مـتـن نـامـه       
فدراسيون اتحاديه هـاي کـارگـري      
جهاني در محکوميت دستگيـري  
و تهديد رانندگان اعـتـصـابـي بـه          
اعـدام، بـه لــيـنــک زيــر مـراجــعــه             
کنيد. ترجمه فارسي آن ضـمـيـمـه        

 است.
https://www.ituc-
csi.org/global-union
-federations-
denounce 

کمپين براي آزادي کارگران 
 زنداني

 ٢٠١٨اکتبر  ١٩، ٩٧مهر  ٢٧
shahla.Daneshfar2
@gmail.com 
http://free-them-
now.com 

*** 
 

 به : آقاي خامنه اي
ــي            مــا از فــدراســيــون جــهــان
اتحاديه هاي کارگري اين نامه را   
به شما مينويسيم. فدراسيون بين  
المللي ترانسپورت (آي تي اف)،     
آموزش بين الـمـلـلـي (اي وان)،             
اتحاديه صنعتي جهاني، اتحاديه 
بين المللي غذا، کشاورزي، هتل، 
رستوران، تـغـذيـه و دخـانـيـات و             
انجمن کـارگـران مـتـحـد (آي يـو              
اف) و کنفدراسيون اتحاديه هـاي   
کارگري بين المللـي کـه بـيـش از           

ميليون نفر از کـارگـران را          ٢٠٠
در ســراســر جــهــان نــمــايــنــدگــي           
ميکنـيـم ايـن نـامـه را بـه شـمـا                   
مينويسيم تا اعلام کـنـيـم کـه از         

گزارشاتي که در مـورد خـواسـت          
اعدام توسط دادگاه استان قزويـن  
براي رانندگان کاميون اعتصـابـي   
 مطرح شده است، شوکه شده ايم. 

بنا به اطلاعات مـا، از مـاه         
مه امسال رانندگـان کـامـيـون از         
حکومت شما خواسته انـد کـه بـه        
خواستهايشان در مـورد شـرايـط          
کاري بهتر رسيدگي شود و تقاضا 
کرده انـد کـه در تصـمـيـم گـيـري                
هايي که به زندگي آنـهـا مـربـوط         
ميشود دخـالـت داشـتـه بـاشـنـد.            
نهايتا از ماه سپتامبر رانـنـدگـان    
کامـيـون و کـامـيـونـداران در در               
دفاع از معيشت خود و خـانـواده       
هايشان دست به اقدام زدند. طـي     
دو هفته گذشته بنا بـه گـزارشـهـا         

نـفـر از رانـنـدگـان             ١٥٠بيش از   
بازداشت شده و هفته گذشته بيش 

نفر تحت نـظـر تـعـقـيـب          ٢٥٠از  
اکـتـبـر       ٨قرار گرفتند. سپس در    

خبرگزاري دولتي ايرنا گزارش داد 
که در دادگاهي در استـان قـزويـن      

نـفـر از ايـن رانـنـدگـان                ١٧براي 
احتمال تقاضاي مـجـازات اعـدام      

 مطرح شده است. 
طــرح مــجــازات اعــدام آنــهــم        
براي اعتصاب شنيع ترين و جـدي  
ترين شکل پـايـمـال کـردن حـقـوق           
کارگران است. تلاش بـراي بـکـار         
گرفـتـن حـادتـريـن و شـديـدتـريـن                
مجازاتهـا بـخـاطـر فـعـالـيـتـهـاي               
محق اتحاديه اي با اين هدف کـه    
امنيت کشور خـودرا بـالا بـبـريـد          
براي ما جاي نگراني جدي دارد و 
نشان ميدهد که قوه قضـائـيـه در      
کشور شما از استقـلال بـرخـوردار      

 نيست. 
اين بهيچ وجه در هيچ کـجـاي   

جــهــان قــابــل قــبــول نــيــســت کــه           
کارگران بخـاطـر دفـاع از حـقـوق            
پايه اي و اقتـصـادي خـود اعـدام         
شوند. به همين دليل ما قـويـا از      
شما ميخواهيم که تمام اتهامـات  
عليه رانندگان دستگير شده فـورا    
و بي قـيـد و شـرط لـغـو شـود و                   
ســلامــت آنــهــا کــامــلا تضــمــيــن         

 گردد .
مــا يــادآوري مــيــکــنــيــم کــه          
کميتـه آزادي تشـکـل و کـمـيـتـه                
کاربرد اسـتـانـداردهـا مـکـررا بـه            
نقض احترام به حقوق پـايـه اي و         
معاهدات "آي ال او" در ايـران را          
مــطــرح کــرده اســت و در مــوارد           
متعددي بيانيه ها و توصيه هايي 
را با توجه به اقدامات حـکـومـت      

 ايران پيش کشيده است.  
به همين دليل ما با دقت و از 
نزديک وضعيت کارگران در ايـران    
را دنبال ميکنيم و با آي ال او در   
اين رابطـه در تـمـاس هسـتـيـم و               
انتظار داريم کـه حـکـومـت ايـران          
فورا هرگونـه تـقـاضـاي اعـدام را            
پس بگيرد و با رهبران رانـنـدگـان    
براي عملي کردن خواسـتـهـايشـان     
وارد گفتگو شود. منتظريم که در  
رابطـه بـا ايـن مـوضـوع فـورا از                 

 جانب شما اقدام شود.
  

 با احترام 
 شارون بارو دبير کل اي تي يو سي 

 سو لانگلي دبير کل اي يو اف 
 استفن کاتون دبير کال اي تي اف 

 داويد ادواردس دبير کل اي وان 
والت سانچز  دبير کل 

 اينداستريال آل  
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 اه�از
روز ســه شــنــبــه اول آبــانــمــاه          
کارگـران فضـاي سـبـز شـهـرداري             
منطقه يک اهواز در اعـتـراض بـه      
ــا و               ــزده ــم ــت ــرداخــت دس عــدم پ
نپرداختن بـرخـي ديـگـر مـزايـاي             
شغلي شـان دسـت بـه اعـتـصـاب             
زدنـد. ايــن کــارگــران بــخــشــي از            
نيروهايي هسـتـنـد کـه از طـريـق             
شرکتهاي پيمانکاري در شهرداري 
اهــواز مشــغــول بــه کــارنــد و                  
سالهاست که با مشکل نپرداختن 
بــه مــوقــع دســتــمــزدهــا و ديــگــر          
طلبهايشان روبرو هستنـد. طـبـق       
معمول شهرداري و پـيـمـانـکـاران        
کارگران را پاسکاري ميـکـنـنـد و       
ــه          هــيــچــکــدام جــوابــگــوي مســال
نــپــرداخــتــن دســتــمــزد کــارگــران         
نيستند. بنا بـه خـبـر چـنـد سـال                
است ديگر متعلـقـات و مـزايـاي         
ــز             شــغــلــي کــارگــران فضــاي ســب

اولاد،  شهرداري اهواز از جمله حق
مســکــن، ســخــتــي کــار بــه آنــان           
پرداخت نشده است. اکثر کارگران  

سـال سـابـقـه کـار           ١٠يا  ٨حدود 
 دارند. 
 


	ر��ان  /Bا���ا T�4%
�1
� ول ��و�S ا��ان 

 در اه�از
مهر کارگران و کـلـيـه     ٢٩روز 

کارکنان شرکت ول سرويـس ايـران     
که در بخش حفاري چاه هاي نفـت  
و گاز در اهواز کار ميـکـنـنـد در       

ماه  ٧اعتراض به تعويق پرداخت 
و    ٩٦مزد و عيدي و پاداش سال 

حــق بــيــمــه شــان  دســت از کــار              
کشيده و در مقابل شرکت  تجمـع  
کردند. تجمـع کـنـنـدگـان  بـا در                
دست داشتن پارچه نـوشـتـه هـاي         
اعتراضي خواستار دريافت فـوري  

 معوقات مزدي خود شدند.
 

[%" T�4%  ن	�	)�
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ــي از             ٢٨روز    ــع ــم ــر ج ــه م
نشانان شهرداري شادگـان بـه      آتش

نـفـر از        ٣٠٠نمايندگي از حدود   
کارمندان و کـارگـران شـاغـل در           
اين آتش نشاني در اعـتـراض بـه          

مـاه دسـتـمـزد          ٩تعويق پرداخت   
خود مقابل استانداري خـوزسـتـان    

 تجمع کردند.
 

دستمزدهاي پرداخت نشده بـه  
پــديــده اي رايــج در ايــران تــحــت            
حکومـت اسـلامـي تـبـديـل شـده              
است. زندگي و مـعـيـشـت بـخـش          
عــظــيــمــي از کــارگــران و حــتــي            
بســـيـــاري از بـــازنشـــســـتـــگـــان،       
معلمان، پرستاران و بـخـش هـاي        
ديگر حقوق بگير جامعه با چپاول 
آشــکــار دســتــمــزدهــا بــه رنــج و            
مشــقــت بــيــشــتــر آنــهــا کشــيــده           
ميشود. نپرداختن دستمزد توافق  
شده کارگران گوشـه اي ديـگـر از          
بسـاط دزدسـالار سـرمــايـه داري           
حاکم است. نپرداخـتـن بـه مـوقـع          
دستمزدها يک جنايت آشـکـار در     
ــواده هــاي              حــق کــارگــران و خــان
کارگري است. کارفـرمـايـانـي کـه         
دســتــمــزد کــارگــر را بــا تــاخــيــر            
پرداخت ميکنند، بايد مـجـرم بـه      
شمار آيند و موظف بـه پـرداخـت        
خسارت ديرکرد پرداخت مـزد بـه       
کارگر باشند. ايـن خـواسـتـهـا از             
حـقـوق پـايـه اي کـارگـران اســت.               
حزب تمامي کارگـري و خـانـواده        
هـاي کــارگـري را بــه اعــتــراضــي           
ــالا کشــيــدن             ــه ب ــي ســراســري عــل

 دستمزد ها فرا ميخواند. 
  

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸اکتبر  ٢٤، ۱۳۹۷آبان  ٢
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يــمـانـي            ٢٩ روز  مهر کـارگـران پ
منطقه ويـژه پـارس در اعتــراض بـه              
ممنوعيت "کار اقـمـاري" کـه اخـراج             
گسترده اي از کارگران را در پي دارد،   
دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر از  
ابتداي آبانماه هـمـه قـراردادهـاي کـار          
بــديـل خـواهـد         اقماري به "روزکاري" ت
شد. با اين اقـدام شـمـار بسيــاري از               
کارگراني که براي کار به مناطق ويـژه    
اقـتـــصــادي درجـنـــوب از جــملــه بــه            
لــــويـــه آمـــده انـــد، در خـــطـــر               عسـ
بيکارسازي وسيع قرار ميگيـرنـد. بـا       
اين سياست دولت راهي براي اجرايـي  
کردن بيکارسازيها کـه نـاشـي از بـن             
بست اقتصادي حاکم است، پيدا کرده 
ــعــرضــات                   ــن ت ــر اي ــراب اســت. در ب
اعتراضات گسترده اي در اين منطقه 

 شروع شده است.
فــت            "کار اقماري" نام نـوعـي شيـ
کاري است که بيش از يک روز تعريف 
مي شود و به ازاي روزهايـي کـه فـرد        
کار مي کند زمان استراحـت بـرايـش      
در نظر گرفته مي شود. با کار اقماري 
بــا تــوجــه بــه شــرايــطــي کــه شــرکــت            
مربوطه براي کارگـر مشـخـص کـرده         

 ١٤ است، کارگر ميتواند بطور مثال   
روز سر کار باشد و بعد از چهارده روز   
براي سر زدن به خانواده به شـهـر خـود      
بازگردد. "کار اقماري" تاکنون بيشتــر    
براي مکان هايي در صنعت نفت کـه    
امکان اسکان دائم نفرات در آنـجـاهـا    
نـيـــســت، مـثـــل دکــل هــاي حـفـــاري          

چاههاي نفت و گاز که در بيابان ها و   
قــر مـي           مناطق صعب العبـور مستـ
شوند و يا سکوهاي نفتي در دريا کـه    
وظيفه توليد نفت را بر عـهـده دارنـد،        
کاربرد داشته است. اکنــون ايـن نـوع          
شيفت کاري ممنوع اعلام شده است. 
با اين تصميم بسياري از کارگران کـه    
در چنين مناطق سخت و دشواري بـه    
کار اشتغال دارند يا بايد خانواده هـاي  
بــرنـد کـه هيــچ              خود را به مناطقي ب
يــه               يــازهـاي اول آثاري از شهـريـت و ن
ــه                   ــا ب زنــدگــي در آنــهــا نـيـــســت، ي
بيکارسازي تن بدهند. ايـن دو راهـي        
دشواري است که زندگي و مـعيــشـت     
هزاران کارگر پيماني در مناطق نفتي 
در جنوب را دچار دست انداز ميکنـد  
و به خاطر آن کارگران در بخـش هـاي     
بسيــاري در عسلـــويـه بــه اعتـــراض              

 برخاسته اند.
تــصـادي حتــي                منـاطـق ويـژه اق
شمول همان قانون کار حکومتـي هـم     
نيست و دسـت کـارفـرمـايـان در بـه                 
بردگي کشيدن کـارگـران کـامـلا بـاز            
يــن تـريـن استــانـداردهـاي                است. پـاي
ايمني و زيستي در اين مناطق حاکـم  
است. در اين مناطـق شـکـل اصلــي           
استخدام ها پيـمـانـي اسـت و چـمـاق             
اخراج دائما بالاي سر کارگران اسـت.    
نکته هشدار دهنده اينست کـه دولـت     
فــرقـه انـداختــن          تلاش ميکند که با ت
بين کارگران تحـت عنــوان بـومـي و            
غير بومي، طرح لغو "کار اقماري" را     

اجرايي کند.  مقابله با طرح لغو کـار     
اقماري ميتواند و بايد سرآغازي بـراي  
يــن بـرده وار                  پايان دادن بـه کـل قـوان
تــصـادي بـاشـد کـه                   منـاطـق ويـژه اق
تمامي کارگران شاغل در اين مناطق 
را در بر ميگيرد. عسلويه و بسيــاري    
از مناطقي که امروز جـزو "منــاطـق          
ويژه اقتصادي" محسوب ميشوند، از 
جمله کانـون هـاي داغ اعتــراض در             
نــد. در ايـن                   جنبــش کـارگـري هستـ
ــر               ــارهــا ب ــارگــران ب ــراضــات ک اعــت
خواستهايي چون کـوتـاه شـدن دسـت           
بــديـل          پيمانکاران از سر کارگـران و ت
استخدام آنان به استخدامهاي رسمي، 
مـتـــوقــف شــدن بـيـــکــارســازي هــا و          
پرداخت بموقع حقوق کارگران، ايمني 
محيط کار، افزايش سطح دستمزدها 
به بالاي خط فقر، برخورداري از حـق      
تجمع و تشکل و داشتن يـک زنـدگـي      
انساني تاکيد کرده اند و اين خواستها 
ــوانــد مــحــور مشـتـــرک             هــمــه مـيــتـ
اعتـراضـات کـارگـران در تـمـام ايـن                
مناطق باشد. حزب تمامي کـارگـران      
بويژه کارگران شاغل در مناطـق ويـژه     
اقتصادي را به اعتــصـابـي سـراسـري         
براي لغو کل قوانين برده وار حاکم در   

 اين مناطق فرا ميخواند.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۸ اکتبر  ٢٢ ، ۱۳۹۷ مهر  ٣٠ 
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بدنبال تلاش هاي مسعود ارژنگ عضو کـمـپـيـن بـراي          
آزادي کارگران زنداني و در پاسخ به نامه هاي کمپيـن بـراي     
آزادي کارگران زنداني، استفاني اسميت دبير کـل اتـحـاديـه       

 ٧٧کارگران دولتي و خدمات در کانادا بـه نـمـايـنـدگـي از             
هزار عضو اين اتحاديه طي نامه اي به مقامات جـمـهـوري      
اسلامي و رونوشت آن به مقامـات قضـايـي ايـران، شـوراي            
عالي حقوق بشر، نماينده ايران در سـازمـان مـلـل و شـهـلا             
دانشفر به عنوان سخنگوي کـمـپـيـن بـراي آزادي کـارگـران                
زنداني، اعتراض خود را به وضعيت کارگران در ايران اعلام 
داشته است. او در اين نامه با خواست لغو مجازات اعـدام     
و با اعتراض به اعدام رامين حسين پناهي، لقمان و زانيـار  
مرادي حمايت خود را از اعتراضات مردم کردستان و مردم 
ايران عليه اعدامها اعلام نـمـوده اسـت. اسـتـفـان اسـمـيـت                 
همچنين در نامه خود خواستار لغو مجازات شـنـيـع شـلاق       
شده و اعتراض اين اتحاديه را به حکم وحشيانـه ده سـال و         

ضربه شلاق براي محمد حـبـيـبـي و نـيـزبـه               ٧٤نيم زندان و 
 ٢٠نفر ديگر از دستگير گان روز    ٦احکام صادر شده براي 

ارديبهشت که همراه با محمد حبيبي بازداشت شده بـودنـد،   
 اعلام کرده است. 

استفاني اسميت در بخش آخر نامه اش ضمن مـحـکـوم      
کردن امنيتي کردن مبارزات، خواستار لغو تمامي احـکـام     
امنيتي صادر شده براي فعالين کارگري، معلمان و فعاليـن  
اجتماعي از جمله براي بهنام ابراهيم زاده شده و خـواسـتـار        
آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمد حبيبـي، اسـمـاعـيـل        
عبدي، روح االله مرداني، محمود بهشتي و تمامي زندانيان 
سياسي شده است. در انتهاي اين نامه بر حق تشـکـل، حـق       
اعتصاب و حق تجمع به عنوان حقوق پـايـه اي کـارگـران و             
مردم در هر جامعه اي تاکيد شده است.  نـامـه اعـتـراضـي           
 استفاني اسميت همراه با ترجمه آن به فارسي ضميمه است. 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
shahla.Daneshfar2@gmail.com 

 ٢٠١٨اکتبر  ٢٤، ٩٧آبان  ٢
http://free-them-now.com 

 

 به: خامنه اي و حسن روحاني
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هزار نفر از اعضاي اتحاديه کـارکـنـان       ٧٧من از طرف 
 دولت و خدمت سربازان مي نويسم.

مطلع شديم که سه فعال سياسي از شهرهاي کردستان به 
اسامي رامين حسين پناهـي، زانـيـار و لـقـمـان مـرادي را                  
اعدام کرديد. در اعتراض به اين اعدام ها مـردم شـهـرهـاي          
کردستان و مردم بسيـاري در ايـران اعـتـراض کـردنـد. مـا                   
شديدا اين اعدامها را محکوم ميکنيم و از مبارزات مردم 
ايران عليه اعدام حمايت و پشتيباني ميـکـنـيـم. مـجـازات          

 اعدام بايد لغو شود.
مطلع شديم براي محمد حبيبي عضـو کـانـون صـنـفـي             

ضـربـه شـلاق داده           ٧٤معلمان حکم ده  سال و نيم زندان و 
شده است. او در تجمع بيستم ارديـبـهـشـت مـعـلـمـان بـراي               
پيگيري خواستهايشان دستگير شده و تـا کـنـون در زنـدان             

 است. ما اين دستگيريها را محکوم ميکنيم. 
 ٢٠نـفـر ديـگـر از بـازداشـت شـدگـان روز                      ٦همچنين 

دوست"، عضـو اتـحـاديـه           ارديبشهت با اسامي "عاليه اقدام
بازنشستگان، "رسول بداقي، بازرس سـابـق کـانـون صـنـفـي            
معلمان تهران"، "اسمـاعـيـل گـرامـي"، "جـواد ذوالـنـوري"،                  
"حسين غلامي" و"محمـد عـابـدي" کـه هـمـراه بـا مـحـمـد                         
حبيبي بازداشت و با قيد وثيقه آزاد شده بودند در چهاردهم 

دادگـاه کـيـفـري مـحـاکـمـه و بـر                   ۱۰۶۰شهريور ماه شعبه 
 ٩شهريور هر يک از آنان بـه       ٢٤اساس حکم صادر شده در 

 ۷۴هزار جريمه نـقـدي در ازاي            ۵۰۰ماه حبس و پرداخت 
ضربه شلاق محکوم شده اند. ما احـکـام صـادر شـده بـراي             
محمد حبيبي و ايـن شـش مـعـلـم مـعـتـرض را شـنـيـع و                            
غيرانساني ميدانيم. ما خواستار لغو تمامي احکام صـادر     
شده براي آنها و آزادي بدون قيد و شرط محمد حـبـيـبـي از         

زندان هستيم. اين تنها مورد نيست که احکام شلاق صـادر   
ميشود. قبلا در قبال کارگران و فعالين اجـتـمـاعـي ديـگـر            
چنين احکامي صادر شده و بعضا اجرا شده اسـت. از نـظـر         

 ما اين نوع احکام شنيع و بايد ملغا شود.
هم اکنون تعدادي از معلمان از جمله اسماعيل عـبـدي،   
محمود بهشتي، روح االله مردانـي، و مـحـمـد حـبـيـبـي در                 
زندانند. بهنام ابراهيم زاده از فعالين شناخته شده کـارگـري    
اخيرا دستگير شد و به او اتهام تبليغ عليه نظام زده شـده و    
هر لحظه ممکن است دستگير شـود. مـا خـواسـتـار آزادي             
فوري معلمان زندان و تمامي زندانيان سياسي و لغو تمامي 
احکام امنيتي صادر شده براي فعالين کارگري، معلـمـان و     
فعالين اجتماعي هستيم. تشکل، اعتصاب، تجمـع حـقـوق       

 بلافصل و پايه اي کارگران و مردم يک جامعه است.
رونوشت: حسن روحاني، مقامـات قضـايـي ايـران، شـوراي             
عالي حقوق بشر، نماينده ايران در سـازمـان مـلـل و شـهـلا             

 دانشفر 

 ا%,	دی� 
	ر��ان 
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 ۴ از صفحه  

نــدگـان          ۲۱ در جريان اعتصاب  روزه سراسري و قدرتـمنــد ران
تــکـار       ۲۵۶ کاميون  نفر از آنها دستگير شده اند و دادستان جنــاي

نفر از آنها را به اعدام تهديـد کـرده اسـت.         ۱۷ حکومت در قزوين 
يکي از رانندگان در شيراز به هفت سال و نيم زندان محـکـوم شـده      

آنها در   است. تعدادي از معلمان را نيز در طول اعتصاب دو روزه 
مهر و يا بدنبال اعتصاب احضار و يا دستگير  ۲۳ و  ۲۲ روزهاي 

کـرده اسـت. از جـملـه صـادق شــکـري از سقــز و مـحـمـدرضــا                               
رمضانزانده از بجنورد، دو نفر از معلمان دستگير شده در جـريـان     
اين اعتصاب هستند. علاوه بر اينها چندين نفر از معلمان هم در    
زندان به سر ميبرند و به زندان هاي طولاني مدت مـحـکـوم شـده         

سـال،     ۸ سال زندان، اسماعيـل عبــدي         ۶ اند: روح االله مرداني به 
بــري بـه         ۵ محمود بهشتي  سـال زنـدان و          ۱۰ سال و عليرضا قن

ضربه شلاق محـکـوم    ۷۴ سال و نيم زندان و  ۱۰ محمد حبيبي به 
 شده اند.

جرم رانندگان و معلمان اين است که به جهنمي که جـمـهـوري    
اسلامي بر سر آنها حاکم کرده اعتراض دارند، اعتصاب ميکننـد  
و يا اعتصاب سازمان ميدهند و تلاش ميکنند همکاران خود را 

هم متشکل کنند. جرمشان اين است که خواهان يک زندگي بهتر  
هستند، به گراني و بيکاري و زندگي زير خط فقر اعتراض دارنـد،  

يــت                   به اختلاس هاي مقامات، لـ به حقوق هـاي نـجـومـي يـک اق
مفتخور اعتراض دارنـد. ميــخـواهنــد از يـک زنـدگـي انسـانـي                       
برخوردار شوند، تحصيل رايگان و درمان رايگان را حق همه مردم 
ميدانند، ميخواهند متشکل شوند و در مقابل اجحافـات و ايـن       
نــد. و جـمـهـوري                        زندگي مشقت بار اعتــراض و اعتــصـاب کنـ
اسلامي که نميخواهد و نميتواند کوچکترين بهبودي در زنـدگـي       
مردم ايجاد کند تنها زباني که ميشناسد احضار و دستـگيــري و      
سرکوب است. يکي از شـعـارهـاي مـحـوري اعتــصـاب دو روزه                  
معلمان آزادي معلمان زنداني بود. رانندگان نيز با خواسـت آزادي     

گـانـه خـود         ۱۷ رانندگان زنداني و براي پيگيـري خـواسـت هـاي           
آبـان داده انـد. خـواسـت               ۱۰ فراخوان به اعتصاب مجدد در روز   

آزادي دستگير شدگان اعتراضات و کليه زندانيان سياسي بـه يـک     
خواست سراسري مردم تبديل شده و در بسياري اجتماعات شعـار  

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد طنين انداز ميشود.
اعتصابات رانندگان و معلمان به همه مردمي که ميخواهند 

از اين وضع نجات پيدا کنند مربوط است. اين اعتــصـابـات گـام         
نــه را بـراي اعتــصـابـات و                           مهمي جامعه را به جلــو بـرد، زميـ
اعتراضات سراسري ساير بخش هاي جامعه بيشتر فـراهـم کـرد.        
خواست هاي اعتصاب کنندگان نيز خواست هاي اکثريـت قـريـب      

مورد حـمـايـت قـرار گيــرد.            به اتفاق مردم است و بايد با تمام قوا
همراه با رانندگان و معلمان خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط  

 کليه دستگيرشدگان شويم و اعتراضاتشان را تقويت کنيم.
 

 راننده زنداني، معلم زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد! 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۸ اکتبر  ۲۲ ، ۱۳۹۷ مهر  ۳۰ 

اقتصادي دولت هاي سرمايه داري. براي همين بايد در همه جا بـا     
صداي بلند خواستار محاکمه سران و کارگزاران جمهوري اسلامـي  
به جرم جنايت عليه بشريت شد. بايد خـواهـان بسـتـه شـدن تـمـام                 
سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي و قطع حمايت و ارتـبـاط هـمـه           
دولتها با حکومت اسلامي شد. تحرک انقلابي در ايـران در عـيـن         
حال عاملي است که  به هيچ نيرويـي اجـازه نـخـواهـد داد کـه در                 
 مقابل جنايات بيشمار جمهوري اسلامي در ايران سکوت کند.*
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با بالاگرفتن زمزمه اعتراض در   
ميان معلمان عليه گراني، حقوقهـاي  
زير خط فقر و تبعيض و نابرابري و بـا  
فـــراخـــوان شـــوراي هـــمـــاهــنــــگـــي         
تشکلهاي صنفي فرهنــگيــان بـه دو          
روز اعتصاب سـراسـري در روزهـاي          

مهرماه حکومت اسلامي  ٢٣ و  ٢٢ 
ــرپــايــي ايــن               بــراي جـلـــوگـيـــري از ب
اعتراضات  به  تهديـد و ارعـاب در         
ميان معلمان شدت داد. سپس بـعـد      
از بــرگــزاري اعـتـــصــاب ســراســري           
معلمان و تحصن آنها در مدارس در   

شهر، احضار هـا شـدت        ٦٠ بيش از 
نــهـا در شـهـر سقــز               يافت. از جمله ت
هفت معلم به اداره اطلاعات احضـار  

اند و در شهـرهـاي ديـگـري چـون           شده
تهران، قـزويـن، بـجنــورد، مـريـوان،              
کرمانشاه و اليگودرز نيز تـعـدادي از     
معلمان  حکم احضار گرفته اند که از 
آنها خواسته شده است که در بيست و 
 هشتم مهرماه خود را معرفي کنند.

جدا از احضارهـا در ايـن مـدت          
دستگيري هايي صورت گرفته است. 

زاده، دبير  از جمله محمدرضا رمضان

هاي صنفي  شوراي هماهنگي تشکل
يــن          معلمان در شهر بجنــورد، در اول
روز اعتصاب سراسري مـعلــمـان در         

مهرماه در راه بازگشت به منــزل    ٢٢ 
 بازداشت شد.  

همچنين محمد صـالـح شـکـري       
عضو انجمن صنفي معلمان در شهر 

مهر تـوسـط وزارت        ١٥ سقز در روز 
اطلاعات بازداشت شد و از آن زمـان    
ملاقاتي بـا وکيــل و خـانـواده خـود               
نداشته است و تنـهـا در يـک تـمـاس            
تلفني کوتاه خبر دستــگيــري اش را         

 گزارش کرده است.
عباس واحديان، معلـم و عضـو       

 ١٩ کانون معلمان مشهد نيز در روز  
مــهــر و در آسـتـــانــه اعــلام دو روز                
اعتصاب سراسري معلمان بازداشـت  

 شده است. 
به علاوه عبدالرضا قنبري معلـم  

 ٢٣ و زنداني سياسي سـابـق در روز           
مهر ماه بازداشت و بـه زنـدان اويـن            
بــلا         بــري ق منتقل شد. عبدالرضا قن
در جريان خيزش مردم در دهم ديـمـاه   

بازداشت شده بود. در آن مقــطـع      ٨٨ 

ابتدا او به اعدام محکوم شده بود کـه    
بعد از کارزاري گسترده در اعتــراض     

تــش بـه           ١٠ به اين حکم، محکوميـ
سال کاهش يـافـت. او سـرانـجـام در             

سـال در       ٦ پس از تحمل    ٩٤ اسفند 
پـي قـبــول اعــاده دادرســي اش آزاد             
نـــون دوبــاره بــه                     ــرديــد. امــا اکـ گ
دادسراسـري اويـن احضـار و جـهـت              

نــد               ٨ تحمل ادامه حبس خـود بـه ب
تــه                 قــال يـافـت. بـه گفـ زندان اوين انت
نزديکانش در بررسي مـجـدد پـرونـده       

قــلاب      ۲۸ وي توسط شعبه  دادگاه ان
حکم سابق نه تنها  ۹۶ در شهريورماه 

سـال     ۱۵ کاهش نيافته است بلکه به 
حبس افزايش پيـدا کـرده اسـت. روز           

بــري بـراي            ٢٣  نـ اکتبر عبدالـرضـا ق
تحمل ادامه حبــس بـه زنـدان اويـن              

 منتقل شد.  
نفر ديگر از معلــمـان     ٤ قبلا نيز 

بــه اســامــي اســمــاعـيـــل عـبـــدي از           
فــي       اعضاي هيات مديره کانون صنـ

سـال حـکـم، مـحـمـد              ٦ معلمان  با   
حبيبي يکي ديگر از اعضاي هيــات   
مديره کانون صنفي مـعلــمـان بـا ده            

ضـربـه      ٧٤ سال و نيم حکم زنـدان و        
شلاق، محمود بهشتي عضو ديگري 

سـال     ٥ از هيات مديره اين کانون بـا    
 -حــکــم، روح االله مــردانــي مــعـلـــم          

دانشجو با دو سال حبس در زندان سر 
 برند.  مي

يک کارزار مهم معلمان، کـارزار    
آزادي معلمان زنداني است. از جـملـه    
يک شعـار اعتــراضـي مـعلــمـان در               

مهرماه  ٢٣ و  ٢٢ اعتصاب روزهاي 
، شعارآزادي معلمان زنداني بـود. در     
لــي        سطح جهان نيز اتحاديه بين الـملـ
لـــمــان تــا کـنـــون بــا نــامـه هــاي               مـع
متعددي حمايت خـود را از کـارزار           
ــراي آزادي هــمــکــاران             ــمــان ب مــعـلـ
بازداشتي شان اعلام کرده و خواستار 
آزادي همه معلمـان بـازداشتــي شـده          
است. اتحاديه هاي کارگري ديـگـري      
چون آي تي يو سي نيز اين کـارزار را      
همراهي کرده انـد. بـا احضـار هـا و              
دستگيري هاي جديد کارزار معلمـان  
براي آزادي همکاران بازداشتـي خـود     
يــن بـراي          گسترده تر شده است. کـمپـ
آزادي کارگران زنداني همـگـان را بـه        

همبستگي با اين کارزار فراخوانـده و    
در کنار معلمان تلاش ميــکنــد کـه          
صداي اعتراض آنان در سطح جـهـان     

 باشد.
چند سـال اسـت کـه  اعتــراض                
تــي کـردن مبــارزات بـا                  يـ عليه امنـ
خواست مشخص لغو احکام امنيتي 
زندان براي تمامي فعاليـن کـارگـري،      
يــن اجتــمـاعـي يـک               معلمان و فـعـال
مــوضــوع مــهــم کــارزار مـبـــارزاتــي        
معلمان اسـت. دفـاع از ايـن کـارزار              
دفاع از حق تشکل، حق اعتــصـاب،      
حق تجمع و آزادي هاي پايه اي بـراي    
کل جامعه است. کمپين بـراي آزادي     
کارگران زنداني با تمام قوا از کـارزار      
عليه امنيتي کردن مبارزات حمايـت  
کرده و خواستار آزادي فـوري و بـدون       
قيد و شرط معلمان زنداني و تمامـي  

 زندانيان سياسي است.  
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٨ اکتبر ٢٠ ، ٩٧ مهر  ٢٨ 
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هفت نـوامبــر، سـخنــرانـي در شـهـر                
بــش        اشتوتگارت آلمان با عنـوان جنـ
ــان در کشــورهــاي اســلام زده و                 زن

 نگاهي به مبارزات زنان در ايران 
نوامبر سخنراني در يک پـانـل بـا       ١٠ 

حضور زنان سرشناس مدافـع حقــوق      
بشــر در شــهــر مــاربــورگ آلــمــان بــه            
دعــوت اتــحــاد فــمـيــنــيـــسـتـــي بــراي        

 کمونيسم 
نوامبر حضور در بـرنـامـه       ١٧ تا  ١١ 

هاي متنوع در هفته سـکـولاريستــي     
دفاع از حقوق انسـانـي. بـرنـامـه هـا              

نــز و          شامل سخنراني ريچـارد داوکيـ
نـوامبــر،     ١١ ميشاييل شرمر در روز 

فــرانـس مـطبــوعـاتـي در مـحـل                   نـ ک
کنفرانسهاي دولـت آلـمـان در مـورد             
هفتاد سال منــشـور حقــوق بشـر بـا              
حضور ميشاييل اشميــت سـالـمـون،        
فــان            نــا احـدي، اشتـ رعنا احمد و مي

 پاينتر و کارستن فره ک 
نوامبر سخنــرانـي در مـورد          ١٦ روز 

فرار آتيست ها از کشـورهـاي اسـلام          
زده و ضرورت دفاع از حق پناهندگـي  
يــخـدايـان بـا حضـور چنــد                سياسي ب

پناهنده اکـس مسلــم از کشـورهـاي            
بنگلادش و سودان و پاکستان و... و      
سخنراني حامد عبـدالصـمـد، رعنــا        
نــدگـي              احمد و مينا احـدي بـا گـردان
بــحــث تــوســط آنــجـلــيـــکــا کــالــواس         

 مدراتور سرشناس آلماني 
نوامبر در شـهـر        ١٧ مينا احدي روز 

گوتنبرگ سـوئـد، بـه هـمـراه حـميــد                 
تقوايي سـخنــرانـان مـراسـم سـالـروز               
يــسـت کـارگـري           تشکيل حزب کـمـون

 خواهد بود. 


S �ی��)'،   b-�س هی	ن �	ز� 
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روزي نـيـــســت کــه در بــخــشــي از                
کشـــورهـــاي اســـلام زده، زنـــان را              
نکشند، در عراق موج زن کشـي راه        
نــج         افتاده و در طول ده روز حـداقـل پ
زن سنـت شـکـن و طـراح مـد و يـا                   
تــل                  بــايـي را بـه ق صاحب سـالـن زي
رساندند. در ايـران و افـغـانستــان و                 
پاکستان و سودان و در هـمـه جـا کـه         
بــش اسـلامـي                مذهب اسـلام و جنـ
حرفي براي گفتن دارد، اولين کارشان 
ســرکــوب زنــان، ايــجــاد وحشــت در          

 جامعه از طريق زن کشي است. 
يــشـرمـانـه، چـه از                به اين جنـايـات ب
طرف حکومتها و دولتها و بانـدهـاي   
تروريست اسلامي و چه در مـواردي      
از طرف برادر و پسر و هـمـسـر و ...          

 بايد اعتراض کرد. 
قتل زنان در خانواده هاي مسلمان در 
اروپا نيز بيداد ميکند. پنجاه و نه زن   
قــط در             از خانواده هاي مسلــمـان  ف

، در   ٢٠١٨ آلمان طبق آمار در سال   
معرض قتل ناموسي بوده و تعـدادي  
تــل                   بشدت زخـمـي و تـعـدادي بـه ق

 رسيده اند. 
روز شنبه سوم نوامبر، در مرکز شهـر  
کلن در آلمان تجمع ميکنيم و صداي 
اعتراض خودمان عليه زن کشي بلند 

 ميکنيم.  
سخنرانان: ورود مهدي از کـربـلا /          

 عراق 
 مينا احدي 

به همه دوستان و آشنــايـان خـودتـان          
نــگـي بـزرگـي            يـ تـ خبر دهيد. بايد مي
عليه فرهنگ مردسالارانه اسلامي و 
قوانين شريعه در آلمان و در همـه جـا     
برگزار کنيم. سکوت در مقــابـل ايـن        
جنايات، به گسترش يافتن آنها کمک 

 ميکند.  
 نهاد اکس مسلم در آلمان

 ���ی	Wی�< را در ای�ان 
 �V�7ار ��اهی< 
�د 

جامعه ايران تشنه عدالت و برابري اسـت.    
تشنه رفاه است تشنه رفع هر نوع تبعيـض  
اـتـي اسـت. تشـنـه             قـ و هر نوع شکاف طب
لــيـت مفــتـخـور                 نظامي است کـه يـک اق
صاحب همه چيز نباشـنـد، اکـثـريـت کاـر           
کنند و اين اقليت پروار شود. يـک مشـت        
آقازاده و پورشه دار باشـنـد و اکـثـريـت از            
لــي و                  اـت تـحـصـي رفاه و تفريح و امـکاـن
اـشـنـد. مـردم             مسکن مناسب بي بـهـره ب
اينرا در شعارهايشان فرياد مـيـزنـنـد، در         
افشاگري هايشان عليه مفتخـوران حاـکـم      
ميگويند و در بيانيه هايشان مينويسنـد.  
قرار نيست اينهمه اعتصاب و اعـتـراض،     
اـنـي دادن و زنـدان کشـيـدن،                   اينهمـه قـرب

اينهمه تلاش بـراي يـک زنـدگـي انساـنـي             
حاصلش فقط رفتن جـمـهـوري اسـلامـي          
باشد و بار ديگر اقليتي صاحب مالکـيـت   
و امتيازات فراوان باشـنـد و بـر اکـثـريـت             
حکومت کننـد. نـه ديـگـر قـرار نـيـسـت                  
اينطور باشد. نميگذاريم ايـنـطـور بشـود.          
نيروي انساني کافي براي ساختن جاـمـعـه    
اي انساني، جامعه اي برابـر، جاـمـعـه اي         
اـشـنـد، يـک                    اـه بـرخـوردار ب که همـه از رف
اـت                 اـلـيـسـتـي کـه امـکاـن جامعه سـوسـي
توليدي اش به همه بطور يـکـساـن تـعلــق           
دارد، وجود دارد. اينرا تضمين ميکـنـيـم.     

 جامعه ايران تشنه سوسياليسم است.  
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روز    ۲۱نفـر از رانـنـدگـان اعـتـصـابـي در طـول                       ۲۶۲
اعتصاب قدرتمند رانندگان دسـتـگـيـر شـده انـد. يـکـي از                  

سال و نيم زندان محکوم شـده     ۷رانندگان در شهر شيراز به 
راننده دستگير شده را به  ۱۷و دادستان رژيم در شهر قزوين 

اعدام تهديد کرده اسـت. سـه نـفـر از مـعـلـمـان در جـريـان                        
مهر دسـتـگـيـر شـده و تـعـداد               ۲۳و  ۲۲اعتصاب دو روزه 

بيشتري از آنها احضار شده اند. چند نفر از فعالين معلمـان   
نيز از مدتها قبل در زندان هستند و به زندان هاي طـولانـي   

مـرداد     ۲۰محکوم شده اند. تـعـدادي از زنـان در تـجـمـع                  
ماه تـا يـکـسـال زنـدان           ۶دستگير شده و تعدادي از آنها به 
نفر به اتهام اعـتـقـاد       ۲۰محکوم شده اند. همچنين حداقل  

به بهائيت در ماههاي گذشته دستگير شـده انـد. فـعـالـيـن              
محيط زيست نيز مرتبا دسـتـگـيـر و احضـار مـيـشـونـد و                  
تعدادي از آنها در زندان به سر ميبرند و اخيرا فرشيد هکـي  
يکي از فعالين محـيـط زيسـت را بـه قـتـل رسـانـدنـد. در                       
دانشگاهها نيز فشار سيستماتيکي عليه دانشجويان بويـژه  
از ديماه سال قبل جريان دارد و احـکـام سـنـگـيـنـي عـلـيـه                   

تعدادي از دانشجويان داده شده و تعداد قـابـل تـوجـهـي از            
دانشجويان در حال حاضر در زندان بسر ميبرند. بسياري از  
معترضين و مخالفين ديگر در عرصه هاي مـخـتـلـف نـيـز           

 زنداني شده اند. 
مبارزين دستگير شـده عـلـيـه شـرايـط اسـفـنـاکـي کـه                      
جمهوري اسلامي به آنها تحميل کرده و عليه کـل سـيـسـتـم        
فاسدي که آنها را به زيـر خـط فـقـر رانـده اسـت، دسـت بـه                     
اعتراض و اعتصاب زده اند و بخش هاي مختلف مـردم بـه     
هر شکل که توانسته اند همبستگي و حـمـايـت خـود را از             
اعتصابات و خـواسـت هـاي بـحـق آنـهـا اعـلام کـرده انـد.                       

 ۲۱رانندگان کاميون که موقتا به اعتصـاب خـود در روز           
آبان بار  ۱۰مهر پايان داده بودند، اعلام کرده اند که از روز 

ديگر دست به اعتصاب سراسري زده و خـواسـت اول آنـهـا               
 آزادي کليه رانندگان دستگير شده است. 

حزب کمونيست کارگري با هدف آزادي فوري و بي قيـد  
و شرط کليه دستگير شدگان و لغو هر نوع اتـهـامـي عـلـيـه         
آنها  "کارزار جهاني براي آزادي دستگيرشـدگـان مـبـارزات        

جاري در ايران" را در دستور ميگـذارد و هـمـه کـارگـران و               
تشکل هاي کارگري در ايران، دانشجويان، نهادها و تشکل 
هاي پيشرو و سازمان هاي مخالف جـمـهـوري اسـلامـي را          
فراميخواند که در مبارزه براي آزادي رانندگان زنداني سهيم 
شوند و با تـمـام قـوا بـراي آزادي بـي قـيـد و شـرط کـلـيـه                            
دستگيرشدگان و لغو هر نوع اتهامي عليه آنهـا بـه مـيـدان         

 بيايند. 
حزب از کليه سازمان هاي کارگري و احزاب و سـازمـان   
هاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان ميخواهـد، کـلـيـه       
امکانات خود را بکار گيرند و جمهوري اسـلامـي را بـراي          
آزادي فوري و بي قيد و شرط کليه دستگيـر شـدگـان تـحـت          

 فشار بگذارند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸اکتبر  ۲۲، ۱۳۹۷مهر  ۳۰
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رانندگان کاميون با اعلام اينکه هيچکدام از قـولـهـايـي کـه            
توسط دولت داده شد، عملي نشده است براي دهم آبانماه فـراخـوان   
نــدگـان در        به آغاز دور ديگري از اعتصابات سراسري داده اند. ران

هـمـکـار       ٢٦٢ اين فراخوان اولين خواست خود را آزادي بلادرنگ 
زنداني خود اعـلام کـرده انـد. ايـن فـراخـوان از سـوي اتـحـاديـه                            
تشکلهاي کاميونداران و رانندگان سراسري کشور داده شـده اسـت     

مهر اعتصـاب   ٢١ و در بخشي از آن چنين آمده است: "ما از روز   
خود را موقتا متوقف کرديم تا قولهايي که مقامات به ما دادنـد  
قــا               را به محک تجربه بزنيم، اما متاسفانه شاهد بـوديـم کـه مـطلـ

آبـان بـراي        ١٠ ظرفيت و قصدي وجود ندارد. از اينرو مـا از روز        
چهارمين دور پرقدرت تر از هـميــشـه وارد اعتــصـاب سـراسـري                
ميشويم. قدرت ما در اتحاد و عمل و يکپارچگي براي رسيدن بـه   

 اهدافمان مي باشد...."
اعتصاب سراسري رانندگان کاميون و کـاميــونـداران در دور         

شهر رسيد. اعتراض رانندگان کاميون بـه    ٣٢٠ قبل دامنه اش به 
کل سيستم فاسدي است که باعث شده است عليرغم کار سخت و   
زيان آور، رانندگان کاميون از درآمدي بسيار پايين و زير خط فقـر  

 در شرايط گراني فزاينده برخوردار شوند. 
روز اعتصاب قدرتمند رانندگان کاميون ابعاد اجتماعـي   ٢١ 

گسترده اي به خود گرفت و موجي از همبستگي با آن در جامـعـه   
شکل گرفت و ابعاد بين المللي آن نيز بيسابقه بود. اخير ترين ايـن   
حمايتها، بيانيه فدراسيون هاي اتحـاديـه هـاي کـارگـري جـهـانـي               
است. در اين اقدام مشتـرک فـدراسيــون جـهـانـي اتـحـاديـه هـاي                     
کارگري (آي تي يو سي)، فدراسيون بين المللي ترانسپــورت (آي        
تي اف)، آموزش بين المللي (اي وان)، اتحاديه کارگران صنعتي    
جهاني، اتحاديه بين المللي غـذا، کشـاورزي، هتــل، رستــوران،               
تغذيه و دخانيـات و انـجـمـن کـارگـران متــحـد (آي يـو اف) و                             
کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري بين المللي که در مجموع بيش 

ميليون نفر از کارگران را در سراسر جهان در بر ميگيرند،  ٢٠٠ از 
 ١٧ طي نامه اي شديدالحن خطاب به خامنه اي تهديد به اعـدام      

راننده اعتصابي کاميون در ايران توسط دادگاه استــان قـزويـن را         
محکوم کرده و ضمن حمايت از خواستها و اعتراضات راننـدگـان   
يــز               بــلا ن کاميون خواهان آزادي فوري بازداشت شدگان شـدنـد. ق
قــل در کشـورهـاي ديـگـر چـون                       اتحاديه هاي کارگران حـمـل و ن

نــدگـان     دانمارک، کانادا، آمريکا، هلند از آن اعلام از اعتصاب ران
 کاميون در ايران حمايت کردند. 

نــدگـان          با چنين پشتوانه و با چنين قدرتي است که امـروز ران
کاميون و کاميونداران در تدارک چهارمين دور اعتــصـاب خـود           

 هستند و به گفته خود با قدرت تر به ميدان خواهند آمد.
حزب کمونيست کارگري کارزاري جهـانـي را در حـمـايـت از              
اعتراضات رانندگان کاميون و براي آزادي رانندگان کاميون اعلام 
کرده است. با فراخوان رانندگان کاميون به اعتــصـاب، حـزب بـا             
قدرت تمام در کنار آنان خواهد بود و تلاش ميکند صداي آنان در 
سطح جهان باشد. سازمان دادن يک اعتراض قدرتمند براي آزادي    
رانندگان زنداني، گام مهمي در جهت تقويت اين مبارزه و تـحـت       

 فشار گذاشتن رژيم براي آزادي آنها است.  
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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